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شم ای | نت ارم 

طفر اتف موی خم که رهام حیات جاودانه است و انسان را به افق 
توحید و تنزیه نزدیک می‌نماید, حاصل نخواهد شید کر ان که ستورات 

عبادی حج به طور صحیح و شایسته مو به مو عمل شود». 

حضرت امام خمینی قدس سره 

جح نمایشی پرشکوه, از اوج رهایی انسان موخد از همه چیز جز او, و 

کرهیه پیکاری فرا راه نوسن نفس,؛ , و جلوه بی‌مانندی از عشق و ایثار. و 

آگاهی و مسئولیت: در گستره حیات فردی و اجتماعی است. ۳ 
تمام عیار حقایق و ارزش‌های مکتب اسلام است. 

1 شا مه داتی هو سا ابا سور 
شورانگیز از سراسر عالم, زنگار دل, با زلال زمزم توخید می‌زدایند, و با 
حضرت دوست نجدید میثاق می کنند, و گرچه میراث ت ادب و فرهنگ ما؛ 
مشحون 


ص: 8 

از آموزه‌های حیاتبخش حجٌ است. اما هنوز ابعاد بی‌شماری از اين فریضه 
مهمٌ, ناشناخته و مهجور مانده است. 

پیروزی انقلاب اسلامی, در پرتو اندیشه‌های تابناک امام‌خمینی قدس سره 
حقّ را نیز همچون سایر معارف و احکام اسلامی, در جایگاه واقعی خویش 
نشاند, و سیمای راستین و محتوای غنی ان را نماياند. اما هنوز راهی دراز 
در پیش است., تا فلسفه و ابعاد و آثار و برکات حقٌ, شناخته و شناسانده 
شود. و مومن حخّگزار با آگاهی و شحو : دینی, ؛ بر آن مواقف 0 
بگذارد. 

در راستای تحفق این هدف بزر گ, بعته مقام معظم رهبری با الهام از 
اندیشه‌های والا و ماندگار امام راحل, احیاگر حجْ ابراهیمی قدس سره و 
بهره‌گیری از رهنمودهای ارزشمند رهبر عزیز انقلاب اسلامی حضرت 
ایةالله خامنه‌ای مذظله العالی با تاسیس معاونت اموزش و تحقیقات. 
تلاش می کند فصل جدیدی فراراه اندیشمندان مسلمان. و علاقمندان به 
فرهنگ حجْ, و زاثران و راهیان حرمینر شریفین بگشاید. از اين یت 
تحقیق و تألیف و ترجمه, آثار گوناگون پیرامون حقایق و معارف حخْ, 
آشتایی 1 اماکن مقدسه, تاریخ و سرگذشت شخصیت‌های بزرگ اسلام, 
بررسی رویدادها و عرضه 
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خاطرات و به ویژه هن مسائل و آداب جح تلاش‌هایی را آغاز کرده 
است. 

آن چه اینک پیش روی خواننده قرار دارد برگ سبزی است از این دفتر. 
بی‌گمان راهنمایی و همراهی اندیشوران, از نارسائی‌ها خواهد کاست, و 
در اين راه معاونت اموزش و تحقیقات بعثه مقام معظم رهبری, از 
همکاری همه علاقمندان استقبال کرده. و دست انان را به گرمی 
می‌فشارد. 

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان 

معاونت اموزش و پژوهش 

بعثه مقام معظم رهبری 
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شناخت اولیای خد| و دوست داشتن آنها آیاز تربینی فراوانی دارد. برکاتی 
که ار اس تاعاس مس وهای میل ساسا ی خی را ار 
ی و او را به همسویی و همگامی با اسوه‌های ایمان و تقوا فرا 
اساسا ی اولیای خدا| و بندگان شایسته او و اظهار علاقه و محبت 
به آنها در حقیقت ارج نهادن به ارزش‌های معنوی و آرمان‌های توحیدی و 
موجب افزايیش و رشد ایمان و تقوا در وجود انسان است. 
ترای حصولم تم سر وتا ارم اتکی انسیا و را 
اولیای خدا و نفوس کریمه‌ای که در پیشگاه خدا مقام و منزلتی دارند 
نزدیک‌تر کند و همراه و همگام با آنها قدم بردارد. این گونه ارتباطها و 
تیوتها اان را او اش ها اصالتها دسا سم انداره کر 
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این بندگان شایسته الهی همواره منادی آن بوده‌اند. 
جهت ایجاد ارتباط نزدیک‌تر و پیوند محکم‌تر با بندگان صالح خدا, پیش از 
هر چیز باید محبت آنها در دل انسان جای گیرد به گونه‌ای که با محبت آنها 
زندگی کند و با محبت آنها بمیرد. این یک محبت الهی لیست که خداوند به 
بندگان با ایمان خود آن را وعده داده است: «اّ الذِین آمَثوا وَعَلوا 
الصّالحاتِ سَبَحْعَل لَمْمْ الَحمن 5». (1) 

وان ها مت امن لب و ای ات وش مه ای ور 
۳1 ندارد, برای اظهار و اعلام ۳/1 می‌باید از راه‌های خاصی که میان عقلا 
مرسوم است وارد شد مگر اين که موردی از سوی شرع مقدس ممنوع 
شده باشد. کارهایی از قبیل تبژک‌جویی و توسل و استشفاع و استمداد و 
زیارت قبور و یاداوری اولیای خدا, همه نمودهایی از محبت و علاقه قلبی 
به ست. 
در اين رساله ما با استفاده از کتاب و سنت و با استناد به سخنان خدا و 
رسول و سره صحابه و تابعین, مشروع و مطلوب بودن این گونه کارها را 
تم انات رساجیم فان دام که این کای‌ها جدفی مر اطمار دوستی ,۱ 
کسانی که خداوند دوستی آنها را لازم کرده است. ندارد. ما تصور می‌کنیم 
کر یا ان که مه سس کی ام و اس 
نکند و تنها کتاب خدا| و 


[- مریم . 96 
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سنت پیامبر صلی الله علیه و آله را پیش روی خود قرار بدهد, به روشنی 
حقیقت را درک خواهد کرد و خواهد دید که سخنان گروه اندکی که 
بزرگداشت اولیای خدا را شرک می‌دانند چه قدر سست و بی‌پایه و مغایر 
با کاسموست و سره سات»هصالن است, 

امیدواریم که این رساله موجب روشن شدن آذهان برادران مسلمانی قرار 
گیرد که تحت تأثیر القائات گروهی افراطی واقع شده و بی‌جهت برادران 
دینی خود را متهم به گمراهی می‌کنند فان آنها خفرق هی در بنیه. همچنین 
آرزومندیم که حقیقت بر همه آنها ی 
خدا و تعظیم و تکریم آنها, تنها همگامی و همسویی با هدایت یافتگانی 
است که‌اقتدا به آنهایمایه نجات است: 


«أولیک الذین هدی اللَه قبهداهمْ اقتدهة». (1) 
یعقوب جعفری 


1 اولیای خدا چه کسانی هستند؟ 


اشاره 


1- انعام: 90. 


ص: 
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از وقتی که ادم از بهشت رانده شد و قدم بر کره خاکی نهاد و اين دوری و 
مورا با ماه سا متس ال و ها تساک 
و با ارسال رسل و انزال کتب و ابلاغ پيام های خود, وظایف و تکالیف 
فرزندان آدم را گوشزد کرد و آنان را , به عبادت و پرستش خود دعوت 
نمود. 

در این فراخوانی: فرزندان ادم -دو.دسته. شدند: کروهی.«دغوت. الهی ,را 
نادیده گرفتند و به راه شیطان رفتند و گروهی دیگر این دعوت را با جان و 
دل اچابت کردند و هدف آفرینش را که همان عبادت خداوند یکتا بود, 
شناختند و در مسیر الهی قدم زدند. اینان همان دوستان خدا هستند که 
خداوند انها را از تاریکی‌ها بیرون کرده و به سوی نور برده است. 

همان گونه که نور دارای شدت و ضعف است. دوستی 
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خداوند نیز مراتب و درجاتی دارد. کسانی که به مراتب بالاتری رسیده‌اند, 
به مقام ولایت الهی نائل شده‌اند و ما به چنین افرادی «اولیاء الله» 
می‌گویيم. 

در قرآن کریم «اولیاء اللّه» چنین معرفی شده‌آند: ۰ 

« لا ان ولا ء اللّه / وف لبم ولا هم یرون الذين مَتُوا وعائوا یتقو 7 
هم آلیشری فی الحياة التبا 3فی تبدیل لکلمات ال زک َ 
لور الَْظیغ». (1) 

«آگاه باشید که برای اولیای خدا, نه ترسی وجود دارد و نه غمگین 
می‌شوند. آنها کسانی هفشنتند که آیمان آفردم‌اند و پنوسته از خدا می‌ترستند. 
برای آنها در دنیا و آخرت مزده داده می‌ شود. کلمات خدا قابل تغعییر نیست 
و این همان رستگاری بزرگ است». 

بعضی از حقایقی که از اين آیات می‌فهمیم به قرار زیر است: 

1- «خوف» و «حجزن» که اولی نگرانی از اتوه است و دومی ای بر 
گذ شته, از ۳ خدا| به دور است و آنان از آرامنشن خاطر و اطمینان قلب 
کة از آنار فهم ایمان به:خداست, برخوزدارند. 


1- یونس: 62- 64. 


دِ 17 

2- اولیای خدا دارای دو ویژگی هستند که به وسیله آنها به مقام ولایت 
الهی رسیده‌اند: اولی ایمان و دومی تقوای مستمر و پایدار. تن کنیم که 
عبارت «وکائوا لَقَون» به استمرار در تقوا دلالت قف کند (( 

3- اولیای خدا هم در دنیا و هم در آخرت دارای مقام «بشری هستند. 
«بشری در اخرت استفاده از نعمت‌های خدا| و ورود در بهشت است ِ 
دنیا عبارت است از نوعی ارتباط ویژه میان خدا| و ولو او- جل جلاله- 

در لسان احادیت از آن به «مبشرات» یاد می‌ شود : 

«عن رتسول الله.ضلی الله علیم ‏ ال اه فا علهم الشتری فی, الحیاه 
الفتا الریا اه ی ها لام عم سس ورین را سم 
النبوة». (1) 

یبا خر خدا ضلی الله علنهه له موه ینوی که جر وق کی سا برای 
اولیاء ال وجود دارد, رقیای صالحه‌ای است که مومن با آن مژده داده 
می‌شود و آن یک جزء از چهل و شش جزء نبوت است. 

وایضا فال رسعل الله. صلی. الله علیه و ال ان الرتاله جالیوک 8 
انقطفت فلا رسول بعدی ولانبی ولکن الفپشر ات 

قالوا: یا رسول ال و ما المیشرات؟ قال: رویا 
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المسلم وهی جزء من اجزاء النبوة». (1) 

باز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «رسالت و نبوت منقطع شده و 
پیامبری بعد از من نخواهد آمد, اما «مبشرات» خواهد بود. گفتند؛ يا رسول 
الله مبشرات چیست؟ 

فرمود: رقیای مسلمان است و انز ی از اجزاء نبوت است». 

بدون شک «مسلم» در این حدیت شامل هر مسلمانی نیست؛ بلکه به 
قرینه آیه و روایات؛ منظور همان اولیاء اللّه هستند. 

4- مقامی که خداوند به اولیای خود داده است: مانند, سنت‌های الهی است 
و هرگز قابل تغیبر و تبدیل نیست «۱ تدیل لمات اللّهٍ». (2) 

5- اين مقام, مقام بسیار بزرگ و رستگاری و فلاح عظیمی است که هر 
کسی نمی‌تواند. به 311 بر لنند. 

در تفستیر این آیه شریفه و معرفی اولیاء الم روایات متعددی از پیامبر 
ی 


ِ قال ول ای او اه ان یضارا ما یه 
اسا ماش »من نا سول ام 


1- الد المنثور: ج 4, ص 376. 
2- یونس: 64. 
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قلعلا ی ؟ قال» قیم‌خخایها فی.اه چخ خر آمبال فلا انساب: «خوهم 
من نور» علی هنابر هن لور لا یخافون اذا خاف الناسٍ ولا یحزنون آذا حزن 
الناس وقرآ: «الا ان أَوَلیاء اللّه لا حَوّف ف عَلَیهم وا هم یحرتون»». (1) 

تامس تا ای اه ایو اه 0 «از بندگان خدا کسانی هستند که 
انبیا و شهدا , بر مقام آنها غبطه می‌خورند, گفته شد: ای رسول خدا آنان چه 
کسانی هستند دوستشان داشته باشیم ؟ فر مود: آنها گروهی هستند که 
بدون توجه به مال يا نژاد و تنها برای خدا همدیگر را دوست می‌دارند». 
چهره‌هایشان از نور است و بر منبری از نور قرار دارند و چون مردم 
نترستد, آنها نمی‌ترسند و چون مردم اندوهگین شوند آنها اندوهگین 
نمی‌شوند و اين آیه را قرائت فرمود: «ألا ان أَقلياء ال لا حوّف عَلَیهم ولا 


۶ م - ۵ و 


هم یحزنون». 
توجه کنیم که طبق این حدبت؛ مقام و مرتبه اولیاء اللّه از مقام رو مرتبه 
انتبا نم شهدا هد بالاتر ادست, هه کمتهای که آنای جه سقام اولباع الله عبطظه 
0( 

ما ۰ یی ک باه فان کم کس اس رات تا اه با اه 
ایضاف و تشا تفا مکی آست در قر 
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عصری وجود داشته باشند اما شناخت آنها به شخصه کاری بسیار دشوار 
است؛ زیرا طبق مفاد آیه شریفه, اولیاء الله دارای ایمان و تقوای مستمر و 
پایدار هستند و برای ما شناختن شخصی که تقوای مستمر دارد و از اول 
تکلیف تا پایان عمر با تقوا و خداترسی زندگی کرده و از معاصی و 
محژمات اجتناب نموده است. امری مشکل و شاید هم محال باشد؛ زیرا 
که اين یک حالت درونی است و تنها خدا و خود شخص از آن آگاه است. 
حالاکر خداوند افراد به-خصوصی را به ها معرفین, کند که آنها دازای چنین 
خلت هت چن ان ضورت ما با اطفتای کامل ان افراه وا بت وان 
اولیاء اللّه خواهیم شناخت. اکنون می‌گوییم در قرآن کریم, خداوند, اهل 
بیت پیامبر صلی الله علیه و آله را افرادی معرفی می‌کند که از هر جهت 
پاک و از هر گونه رجس و معصیت بدورند, آن هم به این صورت که اراده 
الهی به پاکی آنها و آلوده نشدنشان به رجس و گناه تعلق گرفته است و 
این همان تقوای مستمر است که خداوند در باره اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله از آن خبر داده است: كت 

«اتما بُرید ال و 9 ح هل لت وَبْطَر کم تطهیر». (1) 
«همانا خداوند اراده کرده است که پلیدی را از شما ۲ 
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خاندان بزداید و پاکتان گرداند». 2 
اکنون ببینیم که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله که در این ایه امده, 
چه کسانی هستند؟ در احادیث بسیاری که شاید به حدذ تواتر رسیده باشد, 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اهل بیت خود را معرفی کرده است. به 
عنوان نمونه به این دو حدیث توجه فرمایید: 


حدیبت اول: 


نزلت هذه الاأبة «اتما بُریذ 3 ال لیدْهتِ عَتْکُمْ الکخس هل 2 
تطهیرا» فی بیت آم سلمة فدعا النب فاطمة وحسنا وحسینا فجللهم بکساء 
وعل خلف ظهره فجللهم یکساء. ثم قال: 

اللهم هولاء آهل بیتی فآأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرآ. 

آم سلمة: وانا معهم یل نبی اللْه؟ قال: انت علي مکانک وانت الی خیر». 2 
اين آیه «تّما رید ال لْدْهِبِ عَتکَم الرجس اَهْل ابیت کم تطهیرا» 
اه ی ون 
و حسین علیهم السلام را خواند و آنها را با عبایی پوشانید و علی علیه 
السلام در پشت سر آنها بون. پس همه را با عبایی پوشانید و سپس گفت: 

خداتداا اسان اهل بت من نس توس یی رادار 


1- سنن ترمذی: ج 5, ص 0۵03. 


ص: 22 ۲ 
آنان دور کن و انها را پاک گردان. ام سلمه گفت: یا رسول الله ایا منهم از 
انان هستم؟ فرمود: تو جای خود داری و تو بر خیر هستی». 


حدیت دوم. 


وعی. عاتشة قالت: خر الق ضلی الله علیه و آلهقذ اج وعلبه فرط مر کل 
من شعر اسود فجاء الحسن ین علي فادخله ثم جاء الحسین فادخله نم 
جات فاطمة فدخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال: «تما بُریدٌ ال لیدْهِبِ 
کم رحس هل الب هکم تطهیرا» () _ر 

غاتفته می کویده یاضر صلی الله.غابه و آله ضبه اه شزون شته ورس آه 
عبایی از موی سیاه بود. پس حسن بن علی علیهما السلام امد, او را زیر 
عبا گرفت. سپس حسین علیه السلام امد او را نیز زیر عبا وارد کرد سپس 
فاطمه علیها السلام آمد او را نیز زیر عبا واردٍ کرد سپس علی آمد او را 
نیز زیر عبا وارد کرد سپس گفت: «نما برِیدٌ له لدم عَْکُمْ الرّجُسَ ال 
الببت وَبْطَهرَ کم تطهی رآُ»». 

از این دو حدیت و احادیث بسیار دیگری که در این خصوص وارد شده 
است. به خوبی روشن می‌شود که منظور از «اهل بیت پیامبر صلی الله 
ای اووعای فاعم 


1- صحیح مسلم: ج 7, ص 13)0. 


ص: 23 

به همتیرآن بای صلی الله عیسو له بارل سم آمندم انیی: اما اما 
در آبات فل و ند که هر یه مسر ان با سدضلی ال ای له 
است به صورت جمع مونث امده ولی در این ایه به صورت جمع مذکر 
مباشد کمسان چیه مات این ایس کر ارساطت ات فیل وه 
است. با توجه به این قرینه و همچنین احادیث بسیاری که نمونه‌هایی از آن 
را نقل کردیم, باید بگويیم که مخاطب اين آیه شخص پیامیر صلی الله علیه 
درگر را ۳ اولاد 1 به عنوان «اهل بیت» آمعرفی کنند, بی‌تردید 
می‌پذیریم. زیرا که این پنج نفر به حکم همین آیه, هیچ‌گاه سخن دروغ 
ی کورتد چون دروعغ رجس برز کف است و خداوند رجس را از این‌ها 
برداشته است. 

بنا , وا هی ی الا ان ا ای کمن ردنر 
شده, به صورت نوعی, در هر عصری ممکن است وجود داشته باشند, اما 
شناختن شخص آنبا برای ها مشکل وحتی‌مخال آستته. مکر ائق که:خداوند 
وبا نان صلی ال یه و الم اسحاض به خصرصی را ها مفرفی کید 
و در آیه تطهیر برای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله اوصافی ذکر 
شده که به وضوح با اوصاف اولیاء الله که در ایهم دیگر آمده است. قابل 
تطبیق می‌باشد و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله مصداق بارز و 


طر 201 , 
روشن اولیاء اللّه هستند. ٍ 

در ات ار مت تام ضای الله یمه اله و اه تاه از 
شرا اسان تام شوه آروست: 

اکن این فال* قال الشی: صلی الله غلنه.و ال ولا بومن آخدکم تن 
اتف ات الیه من والده وولده آجمعین». (1) 

«انس از پیامبر صلی الله علیه 1 آله نقل می‌کند که فرمود: «هیچ‌یک از 
شسا دارای اسان ها هید بونه خر این کمسن اه اه حور ار درد 
فرزندش باشم». 

- عن ابی‌سعید الخدری تن قال تون لاه سای آلله غایه و ال" 

«أن للهعث وجل- حرمات ثلا 7 نار من حفظهن حفظ اللّه له آمز دینه ودنیاه 
قلخ بحعطین لم عفظ الله له سا حرضه ااساام مرس مره 
رحمی». (2) ۳ 

پیامتز خدا صلی. ال علیه و له نو ما نا برای خذاونق سه خزمت 
وجود دارد که اگر کسی انها را حفظ کند, خدا امر دین و دنیای او را حفظ 
خواهد کرد اگر حقفظ نکند خدا خیزق را بزان اه حفطظ نتخواهد کرد: خزفت 
اسلام, حرمت من و حرمت خویشانم». 


1- صحیح بخاری: ج 1, ص 17. 


رن 2 

- عن الحسن بن علی ان رسول ال صلی الله علیه و آله قال: «الز موا 
مودتنا آهل البیت فائثه من لقی 2 عرْ وجل- وهو یوژنا دخل الجنة 
بشفاعتنا والذی نفسی بیده لا ینفع کید عمله الا بمعرفة حقنا». (1) 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مودذت و دوستی ما خاندان را بر خود 
لازم بدانید؛ زیرا کسی که خدا را ملاقات کند, در حالی که ما را دوست 
می‌دارد, با شفاعت ما وارد بهشت می‌شود. قسم به کسی که جانم در 
دست اوست., عمل هیچ بنده‌ای به حال او سودی نخواهد داشت مگر این 
که حق ما را بشناسد». 


«توسان به آزابای شا 


اشاره 


1 مجمه لدع فرص 172 


ص: 


26 
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برای تقزب‌جویی به خداوند و اظهار خضوع ورخشوع و تذلل و حاجت‌خواهی 
از درگاه الهی,. وسیله قرار دادن اولیاء اللّه و نفوس کریمه‌ای که در 
پیشگاه خداء مقام و منزلتی دارند و درهای رخمت الهی به روی آنها باز 
که کاری شایسته و عملین خدایسندانه است و باعث ارتباط نزدیک‌تر و 
پیوند محکم‌تر با مقام ربوبیت ی 

اساسا ایجاد رابطه میان «انسان خاکی» با «ذات باریتعالی» بدون واسطه 
امکان‌پذیر نیست و می‌بينيم خداوند پیام‌های خود را به واسطه افراد به 
خصوصی- که همان انبیا هستند- به مردم ابلاغ می‌کند و هرگز به طور 
مستقیم با مردم سخن نمی‌گوید. و انسان نیز نمی‌تواند بدون وسیله و 
واسطه با خداوند ارتباط برقرار کند حال این وسیله ممکن است یک عمل 
الهی باشد؛ مانند نماز, روزه و عبادات و ممکن است یک شخص الهی باشد 
مانند 


الا الله. این معنا در آیات قرآن کریم به روشنی آمده است و تدبر در 
آنها ما را با چقیقت مطلب آشنایمی‌کند: 

1 «یا شا الذین منوا ایْمَوا اللة وَابتَعُوا الیْه الوَسیلَة وجاهدوا فی سبیله 
لَعلکم فْلخون». [ ۷ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و به سوی او وسیله‌ای 
بجویید و در راه او جهاد کنید شاید رستگار شوید». 

در این ایه خداوند مقمنان را دستور می‌دهد که برای تقرزب به خداوند, 
وسیله‌ای بجویند. البته در این جا نوع وسیله تعیین نشده و معلوم است هر 
چیزی که مرضیْ خدا و مورد توجه او باشد, می‌تواند وسیله قرار گیرد. حال 
ممکن است این وسیله از نوع اشیاء باشد؛ مانند کعبه, حجرالاسود. قران و 
یا از نوع افعال باشد مانند نماز, حج و جهاد و يا از نوع ترک کردنی باشد 
مانند روزه و يا از نوع اشخاص باشد مانند اولیاءالله, از انبیاءء صلحا و 
شتمدا .با حرط هر نی که ما دا به. وا یی کید هن خوا واه باق ها 
بیندازد, می‌تواند وسیله میان ما و خدا پاشد. اولیای خدا هم همین حالت را 
دارند و لذا در بعضی از احادیت., اولیاءالله به این صورت معرفی شده‌اند: 


1- مائده: دد. 


ص: 29 

> عن, سغیخ.بن ختیر غال: «سفل التبی.صلی الله علبه و له عن اوناع ۱ 
۲ هم الذین اذا روا ذکر الله». (1) 

هار بامیر صلی: ال علیه و آله بر باره اولناء له پرسینند, فرموظ آنا 
کسانی هستند که وقتي مردم آنها را ببینند خدا را به یاد می‌آورند». 

2- «وَاعْتَصمُوا بحبل الله جمیعا ولا تَقَقوا». (2) 

«همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و از هم جدا نشوید». 

منظور از «حبل الله» چیست؟ بدون شک چیزی غیر از خداست چون حبل 
الّه از اسم‌های خدا نیست, حال قرآن است يا اسلام, پیامبر است يا پیامبر 
و امه مسلمین, و یا همه این‌هاست؟ هر چه که باشد, بالأخره چپزی است 
که واسطه ارتباط مپان مردم و خداست و به هر حال اولیاء اللّه مصداق 
اک( به آنها موجب 
0 

- «ولو أَهُمْ ا طلمو سم جاوک قاستفقژوا اللّ واشتفقر لهْم 
1 لوح وا للَة ابا زجیما». یمه (3) 


ال عمران 103 
3- نساء: 64. 
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«و اگر آنها هنگامی که بر نفس خود ظلم کردند. پیش تو آیند و از خدا 
طلب مغفرت کنند, و رسول هم برای آنان طلب مغفرت کند, خداوند را 
توبه‌پذیر و مهربان خواهند یافت». 

دس این ابه شریفه خداوند مردم را به این حقیقت راهنمایی می‌کند که برای 
تویف و استعفار بخ در گاه خدآونده بهتر است. که نزه بيامتر صلی اللة غلیه و 
اتف ضمی این که ودرا ههار می کته ماش صلی الله علی اه 
را وسیله میان خود و خدا قرار دهند تا آن حضرت نیز از خداوند برای آنان 
طلب آمرزش کند. در چنین صورتی توبه آنها پذیرفته خواهد شد. و این 
مضداق بارز توسل به پیاهر ضلی الله؛علیه.و اله است که خدافند آننا به 
مردم باد داده ات ان آیه مشروعیت توسل به غیر خدا را به روشنی 
ثابت فی کنند: 

لبته به زودی اين مطلب را مطرح خواهیم کرد که حیات و ممات پیامبر 
صلی الله علیم و آلعدصن مساله: توتل. افر فی. تصی‌کند و این فطل درو 
احادبث صحیحه‌ای وارد شده که نمونه‌های ان را خواهیم دید. 


توسل در احادیث 


مر وفیت تفیل بق آولباع الله و واسطه قرار دادن آنها بای تفاب به الله 


و طلب حاجت از اوء در روایات و احادیث متعددی امده و سیره مسلمانان 
از عفد هاهترضای الله عابو ار :۱ 


31 
بر آمتاری ویس وان این فا شیک مس که اظیا: 
تذلل و خشوع بیشتر در پیشگاه خداوند است و کسی که پیامبر و يا اولیاء 
اللّه را وسیله تقرب به خدا قرار می‌دهد, در واقع خود را در محضر خداوند 
انحان همم ارف داد که اطفیان اند راهم ان وه 
و عنایت خواهد کرد و لذا کسانی را که پیش خداوند عرضه‌ای دارند و مورد 
توجه و لطف او هستند, وسیله قرار می‌دهد تا خداوند به احترام انها او را 
نیز از رحمت واسعه خود برخوردار سازد و اين نهایت تذلل و خضوع و 
خشوع و اظهار عبودیت برای خداست. 
اکنون بعضی از احادیثی را که در این زمینه وارد شده با هم می‌خوانیم 
اه مان یی :]فا[ ۱ 
و ال فقال : ادع اللّه ان بعافینی. فقال : ان شنت دعوت وان شنت صبرت 
وهو خیر. فقال: 
فادعه, فمره ان بتو‌ضا فیخنن وضصوه ویصلی رکعتین ویدعو بهذا الدعاء: 
اللیم ان اسالی اه ال سس لا جمه امد ای اوه نک ان 
ربی فی حاجتی لتقضی, اللهم شفعه فی. 
قال این‌شنبی: قو الله ما تفر فنا وظال ییا الحخن 


ص: 32 

خنی: کخلن علیتا بان لم سکن هن 111 

از عثمان بن حنیف روایت شده که: «مرد نابینایی خدمت پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت: از خدا بخواه که به من عافیت دهد. پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: اگر خواستی دعا می‌کنم و اگر خواستی صبر کن و 
این برای تو بهتر است. گفت: دعا کن. پیامبر صلی الله علیه و اله به او 
دستور داد که وضو بگیرد و در وضوی خود دقت کند و دو رکعت نماز 
بخواند و چنین دعا کند: 

خداوندا! از تو می‌خواهم و به وسیله پیامبرت که پیامبر رحمت است به 
سوی تو متوجّه می‌شوم تا حاجتم براورده شود. خداوندا! او را در باره من 
شفیع قرار بده. 

ابن‌حنیف می‌گوید: به خدا| سوگند ما متفرق نشده بودیم و سخن بسیاری 
نگفته بودیم که آن مرد مجددا بر ما وارد شد گویا که هیچ آفتی در او نبود». 
ترمدی؛ ابن ماجه و حاکم این حدیبت را صحیح دانسته‌اند و به به طوری که 
ملاحظه می‌فرمایید در این رای ۱ سا خود به آن 
شخص, کیفیت توسل- به هنگام حاجت خواستن از خدا- را یاد می‌دهد و 
توسل همست اه لاه کل ان یک بار در خطاب به خدا و یک بار هم 
در 9( بخ بیامتز ضلی. اللة. علبه و اله خکز ار هی‌شود: مظدون. خدیت 
بسیا 

بسیار 


1- سنن ابن‌ماجه؛ ج 1 ص 441؛ و مستدرک حاکم: ج 1, ص 313. 


ظر و3 

روشن است و جای هیچ‌گونه توجیه و تأویل نیست. و نکته قابل توجه این 
است که در این حدیث, پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که زنده است 
وسیله قرار داده شده و ما به زودی اثبات خواهیم کرد که حیات و ممات 
پیامبر صلی الله علیه و آله در مقام توسل به او, فرقی نمی کند. 

ضمناً توجه کنیم که در اين حدیث, تیاختن ضلی اللم علیه:و اله در تارج آن 
شخص دعا نکرده. بلکه خود او طبق تعلیم پیامبر صلی الله علیه و آله از 
خداوند حاجت خواسته و پیامبر صلی الله علیه و اله را وسیله میان خود و 
خدا قرار داده است. 

2- عن جابر بن عبداللّه آن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «من قال 
حین یسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدا 
القیامة». (1) 

«خابر از پیامبر :ضلی الله علبه. و اله. تقل می‌کند که فرمود: هر کسن به 
هنگام شنیدن اذان بگوید: خدایا! ای صاحب این دعوت تامّه و نماز به‌پا 
داشته شده, بر محمد وسیله و فضیلت بده و او را بر مقام پسندیده‌ای که 
وعده کرده‌ای برسان, 0۳ من در روز قیامت به او خواهد رسید»؟. 


[- صحیح بخاری: ج ۷۱ ص‌ 253 


ص: 34 

به ورین کد ملاخظه می‌فرفایید رتسول خدا سلی الب علید. و الب جر آید 
حدیبت از مسلمان‌ها می‌خواهد که وسیله بودن ان حضرت را از خداوند 
طلب کنند. 

و اتید ازکوری ال فا ر سول لاه ضلت الله یه مه 

«ما خرج رجل من بیته الی الصلاة و قال: اللهم_اسئلک بحق السائلین علیک 
و تخق مهشای هدا فانی لم آخرع آشرا ولا بطرا ولا ریا ولا سمعةه خرن 
اتقاء سخطی وابتغاء مرضاتک, فاسئلی ان تعیدنی من النار وان تغفر 
تقوتت ان لا عفر الخلمتب ال ایک الا افیل. الله غلیه بوحهع داشفر ار 
تشون تالف ای 1۱ 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هیچ کس از خانه خود خارج نمی‌شود و 
این دعا را نمی‌خواند مگر این که خداوند به او روی می‌آورد و هفتاد هزار 
قرشته بر ای او.طلتب. آمر زشن فی کنند؛ خدایا! به حق سائلین درگاهت و به 
حق این راه رفتن من که از جهت نافرمانی و خوش‌گذرانی و ریاء و سمعه 
نبوده, بلکه برای پرهیز از خشم تو و جستجوی خشنودی تو است, از تو 
می‌خواهم که مرا از آتش جهثم پناه دهی و گناهان مرا ببخشی که کسی 
جز تو گناهان را نمی‌بخشد». 


1- سنن ابن ماجه: 3 ۱ ص‌ 1 2. 
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در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله به مردم یاد می‌دهد که به هنگام 
درخواست حاجت از خداوند. به سائلان درگاه ربوبی که همان صالحان و 
اولیاء اه هستته: توسل بجویند و آنها را واسطه قرار دهند. 

4 جفتین فاطمه شت اسد ار. دنا وفت موفم‌دقن او ساهیر خذا صلی ال 
غلبه و له ختین کمس؛ 

«اللّه الذی یحیی ویمیت وهو حی لا یموت اغفر لأأمی فاطمة لت اسد 
قورع عم مایا بحیی والاباء ال من صلی» ( 

«ای خداوندی ئ زنده ضو کتد و می میررآند و او زنده است و نمی میرد 
ها ی ای ای تم 
ی ۳ 

قعن عم ین الحطاب فال مال رسول الله صلی الم طلیه .و آله: ولا 
اقترف آدم الخطيثة قال: یا رب اسثلک بحق محمد الا غفرت لی». (2) 
عمر بن خطاب از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که گفت: 
«وقتی آدم آن خطا را مرتکب شد, گفت: پروردگارا! از تو می‌خواهم که به 
حق محمد مرا ببخشی». 


1- حلية الاولیاء: ج 3, ص 121. 
2- کنز العمال: ج 11, ص 455. 
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این احادیت که به عنوان نمونه نقل شد و با اسناد متعددی که بسیاری از 
آم اه استمضر کب اسف احده حصای اصکنت ات که سل 
به انبیا و اولیا و سائلان درگاه ربوبی» امری ممدوج است که باعث تقزب 
رن او نو مود تیه بای ی له لیر ال سس 
خود و انبیای گذشته توسل جسته است و به مردم تعلیم داده که هنگام دعا 
و نیایش و حاجت خواهی از خدا, به مقربان درگاه او توسل کنند. 
ان در این جا مورد توجه قرار گیرد, این است که در مقام 
توسل به و اولیاء, فرقی بین زنده و مرده آنها نیست؛ زیرا کسی که به 
بح« مرتبه و مقامی را که آنها در پیشگاه خدا 
دارند, وسیله قرار می د هد و این جاه و منزلت همواره برای آنها ثابت 
است- چه در حال حیات و چه در عالم برزخ و چه در روز قیامت- و هرگز 
کسی به قدرت ظاهری- جسمانی - انبیا و اولیا متوسل نمی‌شود تا گفته 
تشود. کیش انز هرک کارت .ان آنها رن وتیل رن 
همان مقام و عظمت آنها نزد خداوند است که همواره از آن برخوردارند و 
لد حدیم کموییامیر تصلی الله علسی الهیه ی افیا کاشته وشاه 
می‌جوید و يا حضرت آدم به حق حضرت محمد صلی الله علیه و آله که 
هنوز به دنیا نیامده متوسل می‌شود و به طوری که خواهیم گفت سیره 
مسلمانان از زمان صحابه و تابعین بر 
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این جاری شده که آنها در کنار قبور انبیا و اولیا به ارواح آنها متوسل 
کسانی که توسل به مردگان را شرک می‌دانند. سخنی عجیب می‌گویند؛ 
زیرا اگر توسل به غیر خدا شرک است., چه فرقی می‌کند که او زنده باشد 
پا مرده؟ 


توسل در سیره مسلمین 


علاوه بر آیات و احادیثی که نقل کردیم, توسل به اولیای خدا| در سیره 
مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد و مسلمانان از صدر اسلام تا کنون همواره 
در مقام دعا و حاجت خواهی از خداوند, به انبیا و اولیا و صلحا متوسل 
شده‌اند ۳ و عزیزان درگاه الهی را که پیش خدا| تس و منزلتی 
دارند, وسیله قرار داده‌اند تا خداوند به احترام آنها دعایشان را مستجاب 
کند. اکنون به این نمونه‌ها تنوجچه فرمایید: 

1- پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه قحطی شدیدی رخ 
داد مردم شکایت پیش عایشه بردند, او گفت: 

«انظرا الب فد رل اه صات الله عامبو انم فاسعلوا شم که الب 
السماء حتی لا یکون بینه و بین السماء سقف». (1) 

«بة قبر پیامبر ضلی. الله علیه و اله نگاه کنید و از ان دربخه‌ای به 


ص: 39 

آسمان قرار دهیدء به طوری که میان قبر .و آسمان سقفی تباشد» (مردم 
چنین کردند و باران بارید). 

2 عن انس بن مالک ان عمر بن الخطاب کان اذا قحطوا استسقی 
بالعباس بن عبدالمطلب فقال: 

«اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. 
قال: فیسقون». (1) 

«انس می‌گوید: عمر بن خطاب در خشکسالی به‌وسیله عباس بن 
وسیله پیامبرت به تو متوسل می‌شدیم و ما را سیراب می‌کردی و اینک به 
وسیله عموی پیامبرمان به تو متوسل می‌شویم پس ما را سیراب کن. 
می‌گوید: و انها سیراب می‌شدند». ۲ 

3- در عهد عثمان بن عفان مردی پیش عثمان بن حنیف امد و از اين که 
خلیفه به او توجه نمی‌کند و حاجت او را بر طرف نمی‌سازد شکایت کرد. 
ابن‌حنیف با استفاده از سخن پیامبر که پیش از اين نقل کردیم به آن مرد 
گفت: وضو بگیر و به مسجد برو و دو رکعت نماز بخوان سپس بگو: 

«اللهم انی اسئلک واتوجه الیک بنبینا محمد 


1- صحیح بخاری: ج 2, ص 75. 
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نبی‌الرحمة يا محمد آنی اتوجه بک الی ربی فتقضی لی حاجتی». (1) 
«خداوندا! از تو می‌خواهم و به وسیله پیامبرمان محمد صلی الله علیه و 
اله که پیامبر رحمت است, به سوی تو متوجه می‌شوم. ای محمد من به 
وسیله تو, به سوی پروردگارم متوجه می‌شوم تا حاجتم براورده شود». 

4- در زمان خلافت عمر خشکسالی به وجود امد. 

بلال بن سرت تزو قیر مامیر صلی الا علبه و آله ادن گفت 

«یا رسول اللّه استسق لأمتک فانهم هلکوا». (2) 

«ای پیامبر خدا برای امت خود طلب ِِ کن که هلاک می‌ شوند». 

5- از محمد بن حرب هلالی نقل شده که می‌گوید: کنار قبر پیامبر صلی 
ال هه ار ها و ی خر هک و 
باد. خدا وند در کتابي که بر تو نازل کرده فرموده 0 

» «و و [؟ ظَلَغْوا [َفْسَهْم جاوک قَاسْتَعْقَژوا ال واستفقر لَهْمْاللَشو 
وج وااللع ابا رجیما» (3) وق 


ای ۱ 
3- نساء: 04. 
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۱ ذنبی مستشفعا بک الی ربی»» (1) 
«ومن اینک به سوی تو آمده‌ام در حالی که از ز گناهانم استغفار می‌ کنم و نو 
را در پیشگاه خداوند شفیع قرار می‌دهم». 
6- ابوجعفر منصور خلیفه عباسی از مالک بن انس, امام مالکیه در باره 
کیفیت زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله 4 ۳ 
آیا به هنگام زیارت, رو به قبله باشد یا رو به قبر پیامبر صلی الله علیه و 
آله کید این اس در یواست فت: 
«لم تصرف وجهک عنه وهو وسیلتک ووسيلة ابیک آدم الی الله یوم 0 
بل استقبله واستشفع به فیشفعک الله» قال اللّه تعالی: «ولوّ أَهمْ لا 
ظلهوا. ان سهه تعشهم خاو ی :. > (2) ٍ 
«چرا از ۷1 روی بر او وسیله تو و وسیله پدرت ادم به درگاه 
الهی در روز قیامت است. رو به سوی او کن و او را شفیع شفیع خور قرار ده که 
خدا شفاعت اد در باره تو می‌پذیرد خدا می‌فرماید: «وَلَو أَمم مْ اد ظلم و | 
اه سهه نفْسَهْم جاک . 
7 - از هام 2 فرع احل ست‌سافی صلی الله هد له این وو ست 
شعر 


1- وفاء الوفا: ج 4 ص 1361. 
همان 2 ض 13976 
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ول و ون سای ناس صلی اه علخ مات ول ره 
است: 

یی نصا آله سای 

ارجوبهم اعطی غدا بیدی الیمین صحیفتی (1) 

«آل پیامبر صلی الله علیه و آله وسیله من به سوی خدا هستند. به وسیله 
آنها امیدوارم که فردای قیامت, نامه عملم به دست راستم داده شود». 
همچنین علی بن میمون از شافعی نقل می‌کند که او به زیارت قبر 
ابوحنیفه می‌رفقت ح 

اذا عرضت ۹ حاجة بت صلیت رکعتین وجئت الی قبره وتمالت ال الحاجة 
عنده. ,(2) 

«چون برای من حاجتی رخ می‌دهد دو رکعت نماز می‌خوانم و به زیارت قبر 
اه میم مات وی ور تا ها سیسات 

8- حسن بن ابراهیم ابوعلی الخلال که شیخ حتابله در عصر خود بود 
می : 

هیآ وت ریسفت ها سا ات 
ما احب». (3) 


1- الصواعق المحرقة. ص 178. 
2- تاریخ بغداد: جح 1, ص 123. 
3 همان ضص 1190 
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«هیچ امر مهمی برای من اتفاق نیافتاد مگر اين که به زیارت قبر موسی 
بن جعفر علیه السلام رفتم و به او متوسُل شدم, خداوند آن چه را 
می‌خوانستم به اسانی در اختیار من کداشت»: 

9- ابوبکر محمد بن موّمل می‌گوید: با امام اهل حدیث ابوبکر بن خزیمه و 
قبر علی بن موسی‌الرضا علیه السلام در طوس رفتیم. 

«فرآیت من تعظیمه بعنی ابن خزیمه لتلک البقعة وتواضعه لها وتضرعه 
درو ما ان دك 

می‌نمود, دچار حیرت شدیم». 

از این نمونه‌ها که ذکر کردیم, در کتب حدیث و تاریخ بسیار است و نشان 
می‌دهد که سیره اصحاب و تابعین و علما و ائمه فقه و حدیث همواره بر 
اين جاری بوده که به اولیای خدا متوسل می‌شدند و در هنگام حاجت 
ای اس مت ایا دا رای می اس اس ان وس سامت بر 
مشروعیت و حتی استحباب توسل , به اولیای خدا, اه ار 
به بعد محقق بوده است. 


ی کوش ان آلار اولراق خن 
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دوست داشتن اولیای خدا و اظهار علاقه و محبت به آنها از آن جهت که 
آنان بندگان صالح و محبوب خدا هستند. کاری شایسته و عملی نیکوست و 
خود نوعی تقلاب به درگاه الهی است و خداوند خود به بندگان شایسته 
خويش وعده داده که ,محبت آنقا زا در دل‌ها قرار بدهد: 

«اِنّ الذین آمَتُوا و ملوا الَالحاتِ سَتَجَْل لَهْمْ اللَحْمن و5». (1) 

«کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل شایسته انجام داده‌اند به زودی خداوند 
برای آنها محبتی قرار می‌دهد». 

نمودی در ظاهر ندارد و برای اظهار و 


[- مریم . 96 
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اعلام آن باید از راه‌های خاصی که میان عقلا مرسوم است, وارد شد مگر 
این که موردی از سوی شرع مقدس ممنوع شده باشد. 

یکی از راه‌های اظهار محبت به اولیای خدا و پاکان و مقربان درگاه او که 
شارع مقدس هم از ض نهی نکرده است, تبرک‌جویی از آثار و نشانه‌های 
آنان و احترام به هر چیزی است که انسان را به یاد آنها فی‌آنداز د: 

همان گونه که بو سیدن حجر الأأسود و طواف دور کعبه و حلی افعال و 
اذکاری که به عنوان نماز به جاأ فف وتف همه نشانه‌هایی از اظهار 
عبودیت و تذلل در برابر حقتعالی, است., تبر ک جشتن به آثار اولیای خدا نیز 
نمودهایی از علاقه و محبت قلبی ما نسبت به کسانی است که خداوند 
محبت آنها را بر ما واجب کرده است. 

این است که می بینیم اصحاب رسول خدا| هم پس از رحلت ار حضرت 
برای اظهار محبت قلبی و عشق درونی خود به آن بزرگوار, به هر چیزی 
که به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده می‌شد., احترام می‌کردند و از 
ان تبرک می‌جستند. همچنان که یعقوب پیامبر پیراهن یوسف را که نشانی 
از محبوب بود, بر دیده نهاد و چشمانش بینا شد. (1) 

اکنون به روایاتی در این زمینه توجه فرمایید: 


[- یوسف : 96 
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1 عن عون بن ابی‌جحيفة عن ابیه قال اتیت النبی صلی الله علیه و آله: 
تقو فی فنه خمراء من آدم ورایت یال اعة وضو البی صلی الله علبه و 
آله عالاین شادرون الوضوه قمن: آخابه مته نا مس -به هن لم مت 
منه شیتا اخذ من بلل صاحبه». (1) ٍ 
«عون آر‌پدرش عل می کند کمسینن پباسر ضلی اه طلیوی الم رفتم و زو 
در خیمه‌ای از پوست دباغی شده قرار داشت و بلال را دیدم که اب وضوی 
تا وا و میس 
مردم به آب وضوی پیامبر صلی الله علیه و آله می‌شتابند هر کس از آن 
آب می‌گیرد, آزب را تر فتر خود هی کشد وه کت که تمی‌تو‌اند از ان اتب 
بگیرد, از رطوبت دست رفیقش اخذ می‌کند». 
2- عن ابی جحيفة قال: 
«غر- رسول الله خلب الله عنم و آلمه بالماخرخ الی النظا: فتوضاً ثم 
صلی الظهر رکعتین والعصر رکعتین وبین یدیه عنزة. قال: کان یم من 
ورائها المارة وقام الناس فجعلوا یاخذون یدیه فیمسحون بها وجوههم. قال: 
خاخ ی تحص ها علی وحیی قازا ی اسررمه ارات و واه 
المسک». (2) 


1- صحیح بخاری: ج 7, ص 83 2. ٍ 
همان ۰ جح ررض 29 باب‌بصقة اس صلن الله عاید م اد 
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«آبی‌جحیفه می‌گوید: روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگام ظهر به 
بطحاء رفت و وضو گرفت و نماز ظهر و عصر را هر کدام دو رکعت خواند 
#9 مقابل او عصایی بو 

می‌گوید: از پیشت آن رهگذران می‌رفتند. مردم ایستادند و دست‌های پیامبر 
صلی الله علیه و له را می‌گرفتند و به صورت خود می‌کشیدند. می‌گوید: 
من نیز دست‌های او را گرفتم و به صورتم کشیدم و دیدم که دست‌های 
حضرت از برف سردتر و از مشک خوشبوتر بود». 

3- قال ابوبردة قال لی عبدالله بن سلام: 

«الا اسقیک فی قدح شرب منه البی صلی الله علیه و آله». (1) 

ابوبرده می‌گوید: عبدالله بن سلام به من گفت: «آیا تو را با کاسه‌ای که 
تا ای اه له باه 0 آب نوشیده سپراب ب نکنم ؟» 

همین کاسه به دست عضر تن غیذا هی اضادو انا نگاه‌داشت. (2) 
همچنین بخاری در صحیح خود نا دود تحت عنوان: 

«باب ما ذکر من درء النبی وعصاه وسیفه وقدحه وخاتمه وما استعمل 
الخلفاء بعده من ذلک مما لم 


[- صحیمحم بخاری: ۳ 7 ص‌ 6 2 
2 همان: جح 7. ص 207. 
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یذکر قسمته ومن شعره ونعله ها مماأ یتبرک اصحابه وغیرهم بعد 
وفاته». (1) 

«باب آن چه ذکر شده از زره پیامبر صلی الله علیه و آله و عصا و شمشیر 
و کاسه و انگشتر او و آن چه خلفاء بعد از او آن را به کار بردند. و موی و 
کفش و ظرف پیامبر صلی الله علیه و آله که صحابه و غیرصحابه پس از 
مرگ آن حضرت از آن تبرک می‌جستند». آن گاه بخاری در ذیل همین باب 
روایات متعددی می‌آورد. 

4- عن سلمة بن الاکوع قال: 

«بایعت النبی صلی الله علیه و آله بیدی هذه فقبلناها فلم ینکر ذلک». [۳۸ 
سلمة بن اکوع می‌گوید: «با پیامبر صلی الله علیه و آله با اين دستم بیعت 
کردم پس آن را بوسیدیم و او اعتراض نکرد». 

5- جاء الأشج یمشی حتی آخذ بید الثبی صلی الله علیه و آله فقبلها فقال 
له الشی اما ان فی اعلعین بخسا النه مرن اه ۰ (2) 

ای ان مت سا ایا ات ماس رت 


2- حياة الصحابة: ج 2 ص 483. 
دسصاودض 201 


ص: 418 

و بوسید. پیامبر به او فرمود: در تو دو خصلت وجود دارد که خدا و پیامبرش 
آن را وت 1 

۱ بایعت بیدک هذه رسول الامضلی اللهغانه 
و آله؟ فقال: نعم. قلت: اعطنی یدک اقبلها فاعطانيها فقبلتها». (1) 
«یحیی بن حارث می‌گوید: واثلة بن اسقع را ملاقات کردم و گفتم: آیا نا 
اين دست خود با پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت کردی؟ گفت: آری. 
گفتم: دستت را بده تا ببوسم. او دست خود را داد و من آن را بوسیدم». 
7- عن ابی‌جدعان قال ثابت لأنس: 

«آمسست النبی صلی الله علیه و آله بیدک! قال: نعم. فقبلها». (2) 
ابوجدعان می‌گوید: ثابت به انس ؟ 

«آیا ی 
آری. پس دست او را بوسید». 

8- شهار ناهگان آ تون تا کب‌سوها فاخق این غباس بر کاب 
فقال: 


1- مجمع الزوائد: ج 8. ص 12. 
2 حياة الصحابة: ج 2. ص <48. 


ص : 49 

«تنح یا ابن‌عم رسول اللّه. فقال: هکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وکبرائنا. 
قفا پید نی سک قاخش و فصاها فمال» مکوا: اما ام تفع -باحل 
بیت نبینا». (1) 

«روزی زید بن ثایت سوار مرکب شده بود این‌عباس رکاب او را گرفت. او 
چنین امر شده که باید با علماء و بزرگان خود این گونه رفتار کنیم. 

زید گفت: دست خود را به من نشان بده, ابن‌عباس دستش را بیرون آورد 
پس زید دست او را بوسید و گفت: به ما امر شده که با اهل بیت پیامبر 


خود این طور رفتار کنیم». 

9- عن علی علیه السلام قال: 

«لما خسن شین الله ضلی الله غلنمو الم ساعت فافع سا انساه 
فوقفت علی قبره و اخذت قبضة من تراب القبر ووضعت علی عینیها 
وبکت». (2) 

ای الب ای ای تن 

دون شاحسر خدا خن الله له و فنص فا یه ها الم ماو 
مقابل قبر او ایستاد و مشتی از خاک قبر را برداشت و بر چشمانش نهاد و 
گریه کرد». 


1- کنز العمال: ج 13, ص 396. 
2 وفاء الوفا: ج 4, ص 1405. 
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10 عن ابي‌الدرداء: 
«ان یال رای. فی.منامه البی صلی الله غلیه.و انش وهو بقدل لت ما هه 
الحفووتیا بلال اما ان اک ان تروزمسا بلال ۲ 
فانتبه حزینا وجلّا خائفاً فرکب راحلته وقصد المدينة واتی قبر النبی صلی 
االد غانه و اله فعفل یکی عنوم‌ویمع رعمه غلبم وافیل. لخن والخنشن 
فجعل یضمهما علی صدره ویقبلهما». () 
آبوذرداع فی کوید 
دال تاه صلن آلله کنیع ی اه را کر وا وید مه نهآ می کون ارت 
چه جفایی است ای بلال, ای وقت آن نرسیده که مرا زیارت کنی؟ بلال از 
خواب بیدار شد در حالی که محزون و غمگین بود. پس مرکب خود را سوار 
شد و آهنگ مدینه کرد و به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و آن جا 
گریه می‌کرد و صورت خود را با خاک قبر, خاک مالی می‌نمود. حسن و 
حسین امدند, انها را هم به سینه می‌چسباأنید و می‌بوسید؟»؟. 
1- عن داود بن ابی‌صالح قال: 
«آقبل مروان یوماً فوجد رجلا واضعاً وجهه علی 


1- تهذیب تاریخ دمشق: ج 2 ص 259. 
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اد فقال: أتُدری ما تصنع؟ فاقبل علیه فاذاً هو اپوایوب. فقال: نعم جثت 
ال زسول: له ول آق الحفر سحعت «سول. الله صلی الاه: غلیه و ال 
ول کم ی الوس. ۱۱ لته اهلت داکی که فلی ات۱ زایم 

غیراهله». (1) 

*روزی مروان مردی را دید که صورت خود را بر قبر پیامبر صلی الله علیه 
و آله گذاشته است, پس گفت: هی‌دانی چه کنو ده ان مرد به او منوجه 
شد و او ابوایوب بود. 

پس گفت: آری من به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده‌ام و به 
سوی سنگ نیامده‌ام. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: 
وقتی افراد شایسته متصدی دین شدند بر حال دین گریه نکنید اما اگر 
تاافلان متضدی آن ند بر :ذین. کربة کنید». 

ص کر التطیت چم اد 

«آن ابن عمر کان بیضع بده الیمنی علی القبر الشریف وان بلالا وضع خدبه 
علیه ایضا». (2) 

«خطیب بن جملة می‌گوید که: ابن‌عمر دست راست خود را بر قبر شریف 
ماس ای ها و 


می‌نهاد». 


1- مجمع الزوائد: ج 5 ص 245. 
2 وفاء الوفا: ج 4 ص 1405. 


ص: 502 

3- عن ابراهیم بن عبدالرحمن: ۱ 

«انه نظر الی ابن‌عمر وضع یده علی مقعد النبی صلی الله علیه و اله من 
ار ی ۱۱ 

از ابراهیم بن عبدالرحمن نقل شده که 

«او دیده است که ابن عمر دست خود را به محل نشستن پیامبر صلی الله 
علیه.و: ۸1 از منبر, قرار می‌داد, سپس آن را بر صورت خود می‌کشید»: 
4- عن عبدالله بن احمد بن حنبل قا 

«تتالت ابی هن الرجل ول ال سای ال عم وال وش 
بمسه ویقبله ویفعل بالقبر مثل ذلک رجاء تواب اللّه تعالی. قال: لا بانتن: 
به». (2) 

۳ 

«از پدرم در باره مردی پرسیدم که منبر پیامبرخدا صلی الله علیه و آله را 
مس می‌کند و از آن تبرک می‌جوید و آن را می‌بوسد و با قبر نیز همین 
گونه رفتار می‌کند و این کارها را به امید ثواب خدا انجام می‌دهد. گفت: 
اشکالی ندارد». 


1- حياة الصحابة: جح 2, ص 310. 
2- وفاء الوفا: ج 4 ص 1404. 


ص: 53 


از مجموع این احادیثت ۵ نان روشن می‌شود که تبرک‌جویی از اناد انبیا و 


معمول و مرسومی بوده و هرگز پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه از آن 
نبهی نکرده‌اند و این یک نوع تعظیم و احترام نسبت به انان بوده است. 


4 زیارت قبور اولیای خدا 





ص :54 


ص:55 

حضور در کنار قبور انبیا و اولیا و بندگان صالح خدا| و اندیشیدن در باره 
تقوا به مقام قرب الهی رسیده‌اند, اثار تربیتی فراوانی در وجود انسان 
ارو اشار تراسا ا رها ع اضالت ها سای انوا رکه ان 
بندگان شایسته الهی همواره منادی آن بوده‌اند. 

همجبین زیارت قبور اولیای خدا, پرده‌های غفلت را کنار می‌زند و به انسان 
فرصت می‌دهد که در باره مرگ و عالم آخرت بیندیشد و روز قیامت را به 
یاد آورد. 1 

یادآوری عالم آخرت و روز جزا در تقویت ایمان و عمل به دستورات الهی و 
آخرت زندگی می‌کردند. 

خداوند کریم در قران از ابراهیم و اسحاق و 


ص: 56 

یعقوب- سه تن از پیامبران عالیقدر- نام می‌برد و در مقام تعریف از آنها 
می‌فرماید: 1 مش 
«و ار عبادنا اثراهيع و اسحاق و یَعْفْوبَ أولِی دی 
جْلَناهمْ بخالَِة ذِکری الذّار». (1) 

«و 9 بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که صاحبان دست‌ها و 
رها منم سا اما را ند اس مت کی مصوضسان کوخ که اخرت وا باه 
می‌کردند». ۱ ۱ 
یکی از آثار حتمی و روشن زیارت قبور, عبرت‌آموزی از مردگان و یادآوری 
عالم اخرت است. 

این خقنعت ور احاگ یی که از باس خها ضلن. اللم. غایم ج آزه 
زسیده به روشتی. کر شنده: آسنت و ها به زودق بقضی آد آنها را نقل 
خواهیم کرد. 

به خاطن .همین آتار ترستی. و خواض معتوی است که از نر آسلاخم تیا رت 
یور کی از مستحیات به شمار امه و این خها ضلی الله علیم و الم به 
آن دستور داده است و خود به زیارت قبور می‌رفت و آداب زیارت و کیفیت 
سلام دادن به اموات را به اصحاب خود تعلیم می‌کرد. 

ااتم‌ان خادتی کمتی این تست رد فده وه 


ا 


وألَبصار 


‌ 
ات 
۱ص 


1- ص: 45- 46. 


ص: 27 

استفاده من‌شود که پیامیر خدا صضلی الله علیه و الهم. ابتدا از ژیارت فبور 
نهی کرده بود, اما بعدها این ممنوعیت برداشته شد و مردم را به زیارت 
قبور امر فرمود. 

شاید. علت نهی.قبلی ین پاش کف هن آن زمان مردگان غالا مشر کرو 
بت‌پرست بودند و پیامبر ضلی. اف علیه رف ال سیخو ات هن وید 
با به خصوص این که مردم, 
تازه مسلمان شده بودند و ممکن بود که بر سر قبور مردگان خود سخنان 
باطل و شرک‌آمیزی به زبان بیاورند. اما بعدها که اسلام قوت گرفت و 
مبانی توحید در میان مردم محکم‌تر شد و از طرفی جمعیت 

افزایش یافت و تعدادی از آنها از دنیا رفتند, تا 
ممنوعیت زیارت قبور را برداشت و به مردم دستور داد که به زیارت قبور 
بروند تا از اثار تربیتی ان استفاده کنند. 

اکنون توجه شما را به چند حدیث که در این زمینه وارد شده جلب می‌کنیم 
و این نکته را خاطرنشان می‌سازیم که در این احادیث, «امر» بعد از 
«نهی» تنها برای اباحه و رفع ممنوعیت نیست بلکه به حکم این که پیامبر 
صلی الله علیه و اله منافع زیارت قبور را بیان فرموده دلیل بر ممدوحیت و 
1- خرس فال کال رل اه ها ات یم از 

«قد کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها فانها 


ص: 59 
تذکر الأخرة». (1) 
بربده ی گونند: پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: ۳ 
«شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم, از این پس زیارت کنید که اخرت 
را به.یاد شما می‌آورد». 
2- که انیس قال ال رسعل خی اللانه بآ 
«کنت نهیتکم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها ترق القلب وتدمع العین 
وتذکر الأخرة ولا تقولوا هجرآ». (2) 
انشن می گوید؛ پیامیر صلی الله علية و آله. فر مود 
«شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم, از اين پس قبرها را زیارت کنید 
که قلب را نرم و چشم را گریان می‌کند اخریت زا به اد .می ورن اما 
سخن بیهوده نگویید». 
3- عن ان قال فال ول اللدصلن اللهغلنهه لب 

«نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذکرکم الموت». (3) 


1- سنن ترمذی: ج 3, ص 370. 
2 کنز العمال: ج 15, ص 646. 
3- مستدرک حاکم: ج 1 ص 375. 


ص: 59 

اهر ی کت اسف ای لاه اس اه وه 

«شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم. از این پس زیارت کنید؛: زیرا که 
شما را به یاد مرگ می‌اندازد». ۱ 
اش وک سار اس ساتا ناه 7 نت 
نقل کرده‌اند و در بعضی از آنها آداب زیارت و لین که زائر چگونه به صاحب 
قبر سلام کند و چه بگوید, نیز اضذه است. 


زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله 


علاوه بر روایاتی که به طور عموم بر استحباب زیارت قبور دلالت می کند, 
روایات دیگری هم در خصوص استحباب زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و 
آله وارد شده که مقداری از آنها را نقل خواهیم کرد اما پیش از آن 
می گوییم: 5 

خداوند در قرآن کریم به کنهکاران دستور می‌دهد که به حضور پیامبر صلی 
صلی الله علیه و اله هم از جانب انها از خداوند طلب امرزش کند. (1) و 
در جایی از قران کسانی را که از خانه خود به قصد هجرت به سوی خدا و 
پیامبرش خارج می‌شوند, 


1- نساء: 64. 


ص: 60 

ستایش می‌کند. (1) و از طرفی می‌دانیم که مرده و زنده پیامبر تفاوتی 
ندارد و آن حضرت پس از مرگ هم اعمال امت خود را زیر نظر دارد. این 
حفیفت در حدیت صحیحی چنین آمده است: 

خن دال ین مشعوه کن ای ضای. له لیخ و آله ها[ 

وان اما نکه ساخیم‌سافون عن استن الشلام. 

قال وقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: حیاتی خیر لکم تحدئون وتحدیث 
لکم ووفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما ریت من خیر حمدت اللّه 
ف ارات هن اس مرت لاه اکت ۱ 

ابن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که فرمود: 

«خدا را فرشتگانی است که همواره در حال سیر هستند و سلام امت مرا 
به من می‌رسانند. همچنین فرمود: زندگی من برای شما خیر است که با 
هم گفتگو می‌کنيم و مرگ من نیز برای شما خیر است زیرا که اعمال شما 
بر من عرضه می‌شود. اگر عمل خیری دیدم خدا را ستایش می‌کنم و اگر 
عمل شرّی دیدم از خداوند برای شما طلب آمرزش می‌کنم». 

با مه موی انیس ان کید مه وه سا مر صلی الم لیم ,و 
صر فرص اس زر 


1- همان: 100. 
2- مجمع الزوائد: ج 9, ص 24. 
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میات نیز همان حالت را دارد و آن حضرت پس از مرگ هم ناظر اعمال 
امت خود می‌باشد و همان گونه که در حال حیات بر گنهکاران استغفار 
می‌کرد, در حال ممات هم استغفار می‌کند و فرقی میان حیات و ممات او 
نیست. بنا بر اين,. رفتن به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
درخواست ۳ حضرت. درست مثل این است که در حال حیات 
به محضر او برسیم و تقاضای استغفار کنیم و آیاتی که رفتن به سوی 
تاصرهآماه یر ها یس وی تم اه سارت 

قبر او هم می‌شود. 

از این گذشته, احادیث متعددی از طرق مختلف در باره استحباب زیارت 
قبر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده که چند نمونه از آن را می‌آوریم: 
1- ععی لسن عصر فال فال رسول الله:صلی الله علیه.م لد 

«من زار قبری وجبت له شفاعتی». (1) 

پيامتز ضلن الله علبه و ال فر مود 

«هر کس قبر مرا زیارت کند شفاعت من بر او واجب می‌شود». 

2- ع ی سس عسر فال ال رصول لاه صلی المع هه ال 

«من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی 


1- سنن دارقطنی: ج 2 ص 278. 


ص: 02 

فی حیاتی». (1) 

که 

«هرکس حح کند آن‌گاه قبر مرا پس از مرگم زیارت نماید, مانند این است 
که‌مرا درسال‌عاتم زبارت کر است». ر 

ددع سایق ان »کال فال رل الاه‌ضلی الله غایعی اد 

«من زارنی بعد موتی فکّنما زارنی فی حیاتی». (2) 

با ی ما ۰ 

«هر کس مرا پس از مرگم زیارت کند مانند کسی است که در حال حیاتم 
زیارت کرده است». ۱ 

اما او سای ای اه له وا ور کب برس « 
جوامع حدیتی با تعبیر ها و جملات مختلف فراوان امده است و در طول 
ردان ما طت ل یرادا خسن فیح نی 
وارده نمی‌توان در صحت نها تردید کرد. 

همچنین سیره مسلمین از عصر صحابه به اين طرف, , بر این جاری بوده که 
با اشتیاق تمام از دور و نزدیک به 


ص: 63 
ات فقس رت دا تضلی الله یه له می تسا ید عبان. وا مسا 


تقرب به خدا| می‌دا: نستند. 


سفر برای زیارت قبور 


همان گونه که گفتیم زیارت قبور موّمنین و اولیای خدا و به خصوص قبر 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یک امر استحبابی است که در روایات 
صحیحه به آن امر شده است. بنا بر این اگر کسی برای زیارت قبور, از 
شهری به شهری سفر کند, این سفر نیز استحبابی خواهد بود. ؛ زیرا که 
برای یک امر مستحب انجام می‌گیرد. 

وقتی رفتن به زیارت قبور طبق احادیث صحیحه مشروع و مستحب باشد, 
چه فرقی می‌کند که انسان از خانه خود به قصد زیارت قبوری که در شهر 
خود اوست خارج شود و يا از شهری دیگر به قصد زیارت قبوری که در 
شهری دیگر است سفر کند؟ به هر حال مسافتی را برای این منظور طی 
0 
و در هر دو صورت, رفتن به قصد زیارت است. 

در این مورد نیز احادیث متعددی وجود دارد که به روشنی مشروعیت سفر 
برای زیارت قبور را ثابت می‌کند. 

اکنون به چند نمونه توجه فرمایید: ۳ 

1- هرس فا فا رسو الله لین اه لیم ماه ین علی 
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شهداء احد: 

«آشهد انر هوّلاء شهداء عند ال بوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذی نفسی 
بیده لا یسلّم علیهم احد الی یوم القيامة الاردوا علیه». (1) 

ابوهریره می‌گوید: 

سار دا .لین الم غلنه و لد حقتی از کار خانه‌هام شمان اه 
عبورمی‌کرد. فرمود: شهادت می‌دهم که این‌ها در روز قیامت در پیشگاه 
خداوند شهد | هستند. یس به سوی آنها تز وید وآنها رازیارت‌کنید. 
قسم‌به‌قدابی که حانم دیدشت آوشت: خا رور مامت هع: کسن به آ نا 
لام کمی‌دهوم کر این که آهاعوات شاخ آو را مودهتده 

2 عن طلحة بن عبید‌اللّه قال: 

دشوسا مرول نمی الم اه الم بر یر ماهس لت نت 
قال: فلما جثنا قبور الشهداء قال: هذه قبور اخواننا». (2) 

طلحهین له ی کویوه ۲ 

«با پیامبر صلی الله علیه و آله بیرون رفتیم و آن حضرت قبور شهدا 


1- مستدرک حاکم: ج 2 ص 248. 
2- سنن ابی‌داود: ج 1 ص 319. 
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را اراده کرده بود وقتی به قبور شهدا رسیدیم فرمود: 

این قبور برادران ماست». 

منظور از قبور شهدا در این جا قبور شهدای احد است که چند کیلومتر با 
مدینه فاصله دارد. .ّ ۱ 
اه را فی ماه ام ای الاو لد وه 
یقول له: ۲ 
«ما_هذه الجفوة یا بلال اما آن لک ان تزورنی یا بلال؟ فانتبه حزینا وجلا 
خاثفاً فرکب راحلته وقصد المدينة واتی قبر النبی ...» (1) 

ا تا هار ال ی 

۱ ۷ 0 

«کانت فاطمة تزور قبر عمها حمزة فی کل جمعة فتصلی وتبکی عنده». 
(2) 

«فاطمه علیها السلام هر روز جمعه به زیارت قبر عمویش حمزه می‌رفت 
و در آن جا نماز می‌خواند و گریه می‌کرد». . , 

5- عن شهر بن حوشب قال لما اسلم کعب الاحبار عند عمر وهو فی بیت 
المقدس, فرح عمر با سلام کعب الاحبار, 


1- تهذیب تاریخ دمشق: ج 2 ص 259. 
2- سنن بیهقی: ج 4 ص 8 7. 
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ثم قال: ۱ 
«هل لک ان تسیر معی الی المدينة فتزور قبر النبی صلی الله علیه و اله 
وتتمتع بزیارته؟ قال نعم یا امیرالمومنین انا اقعل ذلک». (1) 

چون کعب الاحبار پیش عمر مسلمان شد و او در آن موقع در بیت المقدس 
بود, عمر از اسلام آوردن کعب الاحبار خوشحال گردید و به او گفت: 

«آیا می‌توانی با من به مدینه بیایی تا قبر پیامبر صلی الله علیه و آله را 
ها لت یا کت ایا امبرا تشن 
خواهم کرد». 

با تنوجچه به این احادیث و نیز سیره مستنمره مسلمین, سفر برای زیارت 
قیفر آصری من وع م.مستحب آاست. و به وی که فبلا نی کسیماز آن.جا 
که زیارت قبور به طور مسلم و به حکم احادیث صحیح یک عمل استحبابی 
است. سفر برای انجام این عمل نیز مستحب خواهد بود. 

تنها چیزی که باید در این جا مورد بررسی قرار گیرد, احادیث معروف به 
ها ارت اب را ای رصای و اه 
نقل شده از جمله این حدیث: 


1- فتوح الشام: ج 1 ص 244. 
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غر آبت‌فرتخ:قال قال رضفل الله صلی الب علیهي آلد؛ 

«لا تشد الرحال 1 الی ثلاثة مساجد مسجدی هذا و مسجدالحرام 
والمسجدالاأقصی». 1 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

«بار سفر بسته نمی‌شود مگر برای سه مسجد: 

مسجد من مسجدالحرام و مسجدالاقصی». 

بعضی با استناد به اين حدیث گمان کرده‌اند که مسافرت برای زیارت قبور 
ای ای ماس اس ای اه اه اه سای اس 
و ی 1 ۳۹ 1۱۷۲۲ در 
صورتی که حدیث یاد شده به هیچ وجه در مقام نهی از مسافرت به غیر 
مساجد سه گانه نیست بلکه در مقام بیان فضیلت و برتری آن سه مسجد 
بر مساجد دیگر است و این که ثواب نماز خواندن در آن مساجد به حدی 
ات که ارم وا دای کب انس و رنه سیر را سل که مسا ری 
ثواب و کسب فیض به آن سه مسجد برود. و اساسا این حدیت به له 
تعبیر نقل شده و هیچ یک از انها در مقام انشاء حکم و امر و نهی نیست 
تکیت صورت. اخبار استه این شه بعبیر عبارتتو اد 

لا تشد الرحال الا الی ثلائة مساجد .. 


1- صحیح مسلم: ج 4, ص 1206. 
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انم شاقن آلی لاه مشاه 

تشد الرحال الی ثلاثة مساجد ... (1) 

دقت در عبارت حدیث به خوبی نشان می‌دهد که منظور حدیث., نهی از 
مسافرت‌های دیگر نیست بلکه حدیت فضیلت این سه مسجد نسبت به 
مساجد ذبکز را بیان می‌کند و همه می‌دانيم که مسافرت برای جهاد با 
طلب علم و حتی برای سیر در زمین از نظر اسلام مستحب است و نیز 
مسافرت به «عرفات» و «مشعر» و «منی» برای کسی که حح به جا 
می‌آورد واجب است. 

دیگر اين که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مردم را برای رفتن به قصد 
مسجد قبا که در آن زمان کیلومترها از مدینه فاصله داشت ترغیب فرموده 
و خود نیز معمولا روزهای شنبه به مسجد قبا عزیمت می‌کرد. 

عن سهل بن حنیف قال قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: 

«مرن. تطهر فی. بت کم اتی. مسج .قیاع فضلی. فیه. صلاخ کان له. کاجر. 
عمرة». (2) 

«هر کس در خانه‌اش خود را پاک کند سپس به مسجد قبا برود و در آن جا 
نماز بخواند برای او ثواب یک عمره داده می‌شود». 


1- هر سه تعبیر در: صحیح مسلم: ج 4, ص 120. 
2- سنن ابن ماجه: ۳ 1 ص‌ 3 45. 
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عن ابن‌عمر قال: 

«کان النبی بأتی مسجد قباء کل سبت ایا وکا (1) 

«پیامبر خدا| هر روز شنبه به مسجد قبا می‌رفت,: . گاهی پیاده و گاهی 
سواره». 

همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و بعضی از اصحاب برای زیارت قبور 
شهدای احد از مدینه خارج می‌شدند و به محل قبور آنها می‌رفتند. احایث 
مربوط به این قسمت را پیش از اين آوردیم. 


زیارت قبور برای زن‌ها 


زن‌ها نیز مانند مردها می‌توانند به زیارت قبور بروند و از اثار و فواید ان 
مانند عبرت‌اموزی و یاداوری اخرت بهره‌مند شوند و در این حکم مانند 
بسیاری از احکام الهی, میان زن و مرد فرقی نیست. البته اگر زنی رفتن 
به زیارت قبور را بهانه‌ای برای حضور در میان مردها و نوعی خودنمایی 
قرار دهد کار حرامی کرده و برای او رفتن به زیارت ممنوع است؛ زیرا که 
این امر زمینه‌ای برای فساد و انحراف اخلاقی است که باید از ان 
خا یا ار اسف ساسا ی له ود الب ای 
را که پیو سته به زیارت 


[- صحیحم بخاری: ج 2 ص‌ #7 
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قبور می‌رفتند و این کار مداوم انها بود لعنت کرده است: 

عن ابن‌هريرة: 

«آن رسول ال لعن زوارات القبور». ( 

تاو بر ناسر سا سای ازاه ِِ و ۳ تلم کند کهآ نخان ۱ 
که همواره کارشان زیارت قبور است لعنت کرد». 

در این حدیث زن‌هایی که «زوارات» باشند مورد لعن قرار گرفته‌اند و 
ق امه که کایه ها اس اه اس و لت بر ره 
مداومت دارد. بنا بر اين منظور پیامبر صلی الله علیه و آله زن‌هایی است 
که زارت قبور را ا کار همیشگی خود قرار داده‌اند و در مظان تهمت و 
فتنه‌انگیزی و ایجاد فساد اخلاقی هستند. 

اما اون صرفاً برای کسب ثواب و عبرت‌آموزی و تذکر عالم آخرت و 
دادن سلام به اهل قبور به زیارت آنها برود و خوف از فتنه نباشد, کاری 
هیرهم مسسکت اد افو عم اسر خی الله تایه و الت شام ار 
نمی‌شود. 

دیگر این که ترمذی پس از نقل این حدیث گفته است: 

«ان هدا کان فیل ان سر انس ضلی آلله علنه و آله فی نار اور 
فلما رخص دخل فی رخصته الرجال والنساء». 


1- سنن ترمذی: ج 3, ص 372. 
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«اين امر مربوط به زمانی می‌شود که پیامبر صلی الله علیه و آله هنوز 

برای زیارت قبور اجازه نداده بود و چون اجازه ان را داد, هم مردها و هم 

زن‌ها داخل در آن اجازه شدند». ۲ 

به همین جهت است که می‌بینیم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله 

و پس از او, گاهی زن‌ها به زیارت قبور مي‌رفتند و مورد نهی واقع 

نمی‌شدند. حتی خود پیامبر صلی الله علیه و اله به عائشه اداب زیارت 

قبور و کیفیت سلام دادن به انها را تعلیم داده است. 

اکنون به احادیثی در این زمینه توجه فرمایید: 

ِ عن عائثشة فی حدیث طویل قالت فال رمتول الله ضلی ات لو و له: 
فافزتن زبی اتی الیفیم: فاستففر آمم. فلت کیف. افول با رسول ال 

قال قولی: السلام علي اهل الدیار من المومنین والمسلمین. یرحم اللّه 

السشتی مین ها والشس خرن وان ان شاء الله بکم لا حقون». (1) 

عايشه در حدیث مفصلی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که 

فرمود: «پروردگارم به من دستور داد که به بقیع بروم و بر آنها طلب 

آمرزش کنم. گفتم: من چه بگویم ای رسول خدا؟ فرمود: بگو سلام بر اهل 

دیار از ممنین مومت خداوند گذشتگان و بازماندگان 


1- سنن نسائی: ج 4, ص 93. 


ص72 
ی یا دا او ای به شما ملحق خواهیم شد». 
- عن عبوالاه بن ابی مليکة ان عائثشة اقات ذات یوم من المقابر فقلت 


ی 

«یا ام المومنین من این اقیلت؟ قالت من قبر اخی عبدالرحمان. فقلت لها: 
الیس کان نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن زيارة القبور؟ قالت 
نعم کان نهی عن زيارة القبور ثم امر بزیارتها». (1) 

ابن‌ابی‌ملیکه می‌گوید: 

«روزی یه از رت قبرستان می‌آمد به او گفتم: 

پیامبر صلی الله علیه و آله ۳ ارت قبور : بهی . نکرده بود؟ گفت: 2 بهی 
کرده بود اما بعدها به زیارت قبور امر کرد». 

3- «کانت فاطمة تزور قبر عمها حمزة کل جمعة». (2) 

«فاطمه علیها السلام در هر روز جمعه قبر عمویش حمزه علیه السلام را 
زیارت می‌کرد». 


1- نیل الاوطار: ج 4, ص 110. 
2- سنن بیهقی: ج 4 ص 78. 
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اين روایت را پیش از اين به طور کامل نقل کردیم. 

4- عن انس بن مالک قال: ۳ 
التبی.ضلی. الله غلیم ه الم تامراو‌شکی ند فیر ففالد اعی االه 
واصبری. قالت: الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه. فقیل لها: 
انه الثبی صلی الله علیه و آله فاتت پاب الثبی صلی الله علیه و آله فلم 
تجد عنده بوابین. فقالت: لم اعرفک فقال: الصبر عند الصدمة الاولی» (1) 
سای له وا رز کت کر کیره 
گربه می کرد به. او فرمود: از خدا بترس و صبر داشته باش. او گفت: مرا 
رها کن, تو به مصیبتی که من گرفتار شده‌ام گرفتار نشده‌ای و آن زن 
پیامبر صلی الله علیه و آله را نشناخته بود وقتی به او گفتند که او پیامبر 
است, به در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و دربانی را پیش او ندید 
سفن کفت: ترا تساختم: سامیر صلی الله عانه .الم فر‌قود: ضتر. در هنکام 
مصیبت بهتر است». 

فی‌ستید که بیاف صلی الله غلیه ه الم او رن ترا فقط وعوت بت یر نموه 
و از زیارت قبر او را منع نکرد. این حدیت و احادیث قبلی به روشنی دلالت 
می‌کند که زن‌ها هم می‌توانند به زیارت 


1- صحیح بخاری: ج 2 ص‌‌ 171 
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قبور بروند و این که در بعضی از روایات از آن نهی شده يا مربوط به 
زمانی است که پیامبر صلی الله علیه و اله هنوز زیارت قبور را اجازه نداده 
بود و يا در باره زن‌هایی است که زیارت قبور را برای خود کاری مداوم و 
مستمر قرار داده بودند و احتمال فساد اخلاقی و فتنه‌انگیزی در باره انها 
بود. 
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بزرگداشت اولیای خدا در حقیقت ارج نهادن به ایمان و تقوا و ارزش‌های 
معنوی و ترویح آن اوصافی است که در اولیای خدا وجود دارد. خداوند 
پیامبر خود را به‌عنوان اسوه حسنه و الگو و نمونه برای مسلمانان معرفی 
فرموده و همچنین محبت اهل بیت علیهم السلام و اصحاب کبار پیامبر 
صلی الله علیه و آله و دوستی اولیای خود را بر ما لازم کرده است. 

محبت یک امر باطنی است و ظهور و بروز آن همان تعظیم و تکریمی 
است که ما از اولیای خدا می‌کنيم و در حقیقت تعظیم اولیای خدا همان 
اظهار محبت بر انان است که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ما را به ان 
امر کرده و آن را علامت ایمان دانسته است. 

شک نیست عظمت و مقامی که اولیای خدا پیش خدا دارند. با مرگشان از 
تین اتمی‌وود و آنها که وال خیاتمر خود .راربه این درخه: از قرب الهی 
ی 
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ممات و عالم برزخ و روز قیامت هم همان مرتبه را نزد خداوند دارند و به 
همین جهت تعظیم و تکریم آنها بعد از مرگشان هم لازم است. 

حال می‌گوییم همان گونه که زیارت قبور اولیای خدا نوعی اظهار محبت و 
تسه اساشت: سس ور مسق آبار اقا ای از مضته 
۱ ۱ ۱ ۳۳ 135 بر ما لازم کرده 
اه ان کار ات کم مسا اش ملت‌ها حول مصر عم ارشت ده 
جتی پیش از اسلام نیز قبور آنبیا و اولیا و حتی محل نشست و برخاست 
پا ۳ آنها را گرامی می‌داشتند. البته گروهی 
از انهاندر این باری افراط می‌کردندی قبون انتا را شجده‌گاه و با قبله گاه 
خود قرار مف‌دادند و آنها زا بر دنو کر اجه دهان تتر کی می‌نژیرد: 
اه کان آنها با کار کسانی. که فور اتفا و ولا راما با ان هد مر 
می‌کردند که آنها بندگان صالح و شایسته خدا هستند, قابل مقایسه نیست. 
اساسا تعمیر قبور و ساختن بناء بر سر قبور انبیا و اولیا ربطی به‌پرستش 
انها ندارد ولذا می‌بینیم‌حضرت عیسی علیه السلام در میان نصاری مورد 
پرستش واقع شد و او را شریک باریتعالی قرار دادند, در حالی که محل 
دفن او معلوم نیست تا چه رسد به اين که گنبد و بارگاهی داشته باشد و 
در مقابل, , قبر حضرت ابراهیم علیه السلام مشخص است و از پیش از 
اسلام قبه 
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و عمارتی داشته ولی مورد پرستش واقع نشده است. بنا بر این ساختن 
قبه و تعمیر قبور به هیچ وجه مستلزم پرستش صاحب قبر نیست و ار 
قبری مورد پرستش واقع شود, اگر هم هیچ بنایی و قبه‌ای نداشته باشد 
شرک است و با ارمان‌های توحیدی پیامبران مفایرت دارد. 

قزان کژیم دستور می‌دهد که جای پای لیراهیم علیه السلام را محل نماز 
گراز بدهید «الْجْدُوا » من ققام [براهیم مُصَلی» (1) 

و و 00 ۳۳ ۳۰ ۳9 1 
توحید بوده است. ٍ 
باز قران کریم در قصه اصحاب کهف, سخن دو گروه را درباره قبور آنها 
نقل می‌کند. گروهی گفتند در محل دفن اصحاب کهف بنایی بسازیم و 
گروهی که پيشنهاد انها عملی شد. گفتند در محل دفن انها مسجدی بنا 
کنیم. قران این دو پيشنهاد را که هر دو از طرف موخدان ان زمان بود, 
نقل می‌کند و آنها را مورد اعتراض قرار نمی‌دهد: ۳ 
«اد یتنازغون بيْتهْمْ أَمَْرَهم فقالوا ابو اعَليهم بثیانا ربهْم الم يم قال الذین 
علبوا علی آمرهمٌ خن لبم مسْجدا». (2) 


1- بقره؛ 125. 
2 کهت: 21 
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«هنگامی که میان خود در باره آنها (اصحاب کهف) اختلاف داشتند پس 
گفتند این بر آنها بسازید, خداوند نه حال آنها آگاه‌تر است و کسانی که بر 
کارشان غالب آمدند. گفتند بر آنها مسجدی قرار می‌دهیم». 

هو آیره و تون «شعائر الهی» ۱9۹ دین اوست خهمان گونه که 
حجرالاسود, صفاء مروه, عرفات مشعر و شتری که در حچ قربانی می‌شود 
مه ای ما ار اس ی اما 
و ی ای و ی 
انیت که مان آیما ح اولیا را سیم سوه کمراز جماه آنها شاعتن 
قبه بر قبور آنهاست احادیثی که بعضی‌ها آنها را دلیل بر نهی از 
تعمیر قبور اولیاء ال قلمداد به زودی بحث خواهیم کرد). 

کنون.بر آنرن:خاوی. 1 صالخا را با علامتی مشخص 
ی ۳ 
وضع اقتصادی و قدرت مالی ان زمان به این کار اقدام می‌شد. 
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اکنون به نمونه‌هایی که در این مورد از احادیث و تواریخ استخراج شده 
است تنوجچه فرمایید: 

1- عن انس ب مالک قال: 

«ان رسول اللّهء صلی الله علیه و آله اعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة» 
(1) 

اننس می‌گوید: ۲ 

«پیامبر خدا صلی الله علیه و اله قبر عثمان بن مظعون را با صخره‌ای 
علامت‌گذاری کرد». 

عن المطلب قال: 

«لما مات عثمان بن مظعون اخرح جنازته فدفن امر النبی صلي الله علیه و 
اله رجلا ان یاتیه بحجر فلم پستطیع حمله فقام الیها رسول الله صلی الله 
علیه و اله ثم حملها فوضعها عند راسه وقال: اتعلم بها قبر اخی وادفن الیه 
من مات من اهلی». (2) 

مطلب می‌گوید: ۳ 

«چون عثمان بن مظعون از دنیا رفت جنازه‌اش را بیرون اوردند و دفن 
کردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به یک نفر 


1- سنن ابن ماجه: 3 ۷۱ ص‌ 99 
2- سنن ابی‌داود: ج 2 ص 6۵9. 
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دستور داد که سنگی را بیاورد و او نتوانست آن را حمل کند خود پیامبر 
ضلی. اللف غلیخج اله بلتهفندو ان ستی :| خمل کرده نو سر مان فز ار 
داد و فرمود: 

به وسیله آن, قبر برادرم را علامت گذاری می‌کنم و هر کس از خانواده من 
بمیرد در کنار او دفن خواهم کرد». 

عن ابی‌بکر بن محمد بن عمرو قال: 

«رأیت قبر عثمان بن مظعون و عنده شیی مرتفع یعنی کأنه علم». ( 

ابوبکر بن محمد می‌گوید: 

«قبر عثمان بن مظعون را دیدم که نزد آن شی بلندی قرار داشت گویا که 
علامتی بود». 

عن ابن‌شهاب 

ی ار 
عثمان بن مظعون لیدفن الناس حوله فلما استعمل معاوية مروان بن 
الجکم علیالمدنه حمل آلمهرازی علی قبر ما ن .۱2۱ 


1- طبقات ابن سعد: ۳ 3 ص‌ 97 
2- وفاء الوفا: جح 3. ص 914. 


۳۳ و ۳ 

«پیامبر خدا صلی الله علیه و اله سنگ تراشیده شده‌ای را به عنوان علامت 
بر قبر عثمان بن مظعون قرار داد و چون معاویه مروان را والی مدینه 
کرد, او ان سنگ را از قبر عثمان بن مظعون به قبر عثمان بن عفان انتقال 
داد». 

«آن فاطمة علیها السلام کانت تزور قبر حمزة ترمه وتصلحه وقد تعلمته 
بالحجر». (1) 

اتف انح آزرست 

«فاطمه علیها السلام (دختر پیامبر صلی الله علیه و آله) قبر حمزه را 
زیارت می‌کرد و آن را تعمیر و ترمیم و اصلاح می‌نمود و با 
علامت‌گذاری # بود». ۱ 

دا راشای ال له ماه ا تاک وا 
را در حجره شریفه دفن کردند و آن حجره دارای دیوار و سقف بود. 
همچنین جنازه خلیفه اول و دوم هم در همانجا دفن شد بدون شک اگر بنا 
ساختن بر قبور حرام بود, مسلمانان چنین کاری را نمی‌کردند و اين که بنا 
ار 


1- وفاء الوفا: ج 3, ص 932. 
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دفرخ باشند با بعد از آنء تفاوتی نز اضل قضیه تمی کند: حون در هر دو 
پس از دفن پیامبر صلی الله علیه و اله و دو خلیفه, بنا را خراب نکردند و 
حتی در زمان عمر بن عبدالعزیز دیوار محل دفن پیامبر صلی الله علیه و 
اله خراب شد, عمر بن عبدالعزیز دستور داد ان را تعمیر کردند (1) و در 
طول تاریخ, محل دفن پیامبر صلی الله علیه و آله تعمیر می‌شد. تا این که 
قبه خضراء بر روی آن بنا گردید. 

4- وقتی عباس بن عبدالمطلب از دنیا رفت او را در خانه عقیل دفن کردند 
(2) همچنین چهار تن از ائمه اهل‌بیت علیهم السلام, حسن بن علی و علی 
بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد را در همان جا یعنی خانه 
عقیل دفن کردند. پیش از آنها نیز ابراهیم فرزند پیامبر را در خانه محمد بن 
زید (3) و سعد بن معاذ را در خانه ابن افلج دفن کرده بودند و بر ان قبه‌ای 
بود. (4) 

د ونتی مسطتاتان, شهرهای اقلتیی و شامیرا فیح کردنم قیفر بعضی از 
هرا ای ها ای وا 
قرار داشت و با 


ااتانت نی رس 07 
2 وفاء الوفا: ج 3, ص 910. 

3- همان: ج 3 ص 893. 

4 همان: ج 3. ص 915. 
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بیت المقدس و بیت اللحم که قبور یعقوب و یوسف و داود و سلیمان در آن 
جا بود و هر کدام بنایی داشتند. مسلمانان هیچ یک از ان بناها را خراب 
نکردند و حتی خلیفه دوم که خود در فتح بیت المقدس حاضر بود, در 
گوشه‌ای از کنیسه‌ای که در بیت اللحم بود نماز خواند و آن جا را مسجد 
قرار داد و به متصدیان آن جا در تعمیر و تنظیف و روشن کردن چراغ در 
ان محل اجازه داد. ان گوشه محل دفن داود و سلیمان بود. (1) 

از این نمونه‌ها در احادیث و تاریخ بسیار است و همه بیانگر این معناست 
که در عهد پیامبر صلی الله علیه و اله و صحابه و تابعین تعمیر قبور در حد 
وضع اقتصادی ان زمان معمول بوده و این که قبور انبیا و اولیا دیوار پا 
سقفی داشته باشد امر منکری نبوده و خود انها در مواردی به چنین کاری 
اقدام می‌کردند و آن را نوعی تعظیم برای اولیای خدا می‌دانستند. 


بررسی روایات نهی 
اقفر سا ما نمسای ان مات اسر 


1- معجم البلدان: جح 1, ص 22<. 
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تعار لته قاصرنج بر ما من از بان صعت سد ف قضور وللسم. عفن 
بعضی از آن احادیث را نقل می‌کنیم: 

ا-غعن ابی‌الهیام الاسدی قال قال لی غلی‌ین آنی‌ظالب: 

<اا ای علی ما تن علبه «سول الله صلی الله یضرع له ان لا شوم 
الا الا طمسته ولا قبرا مشرفاً الاسویته». (1) 

ابوالهیاح فق کوند" «علی بن ابی‌طالب به من گفت: 

«آیا تو را به کاری برنیانگیزم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرا بر آن 
برانگیخت؟ اين که تصویری را ترک نکن مگر اين که آن را مجو کرده باشی 
و نه قبر بلندی را مگر این که آن را مساوی کنی». 

2- عن ابی‌الزبیر عن جابر قال: 

رل اه ما خاش ماه ان عصصی اس وا هه بان 
یبنی علیه». (2) 

«بیامیر خدا ضلی الله غلیه و اله از خچکاری قبر و این که روی قبر بتشیتند 
و بر آن بنایی بسازند, نهی کرد». 


1- صحیح مسلم: ج 3, ص 6۵1. 
2- همان: ج 3, ص 62. 
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3- عن ام‌سلمة قالت: 

«نهی رتسول الله. صلی الله علیه. و اله ان بتی غلی. القیز آه تخحضص»: 27 
ام سلمه گفت: 

«پیامبر ضلی الله علیه و آله از اين که روی قبر بنایی ساخته شود. با 
گچکاری شود, نهی فرمود». 

این روایات از لحاظ سند ضعیف هستند زیر ا: 

در سند حدیت اول افرادی قرار دارند که در کتب رجال ذم شده‌اند, مانند 
«وکیع» که ابن‌حجر در باره او از احمد بن حنبل نقل می‌کند که وکیع در 
پانصد حدیث اشتباه کرده (2) و مانند حبیب بن ابی‌ثابت که باز ابن‌حجر از 
ابوحیان نقل می‌کند که او در حدیت تدلیس می‌کرد. (3) ضمناً در تمام کتب 
0 7 

در سند حدیث دوم نیز افراد مذمومی قرار گرفته‌اند مانند ابن‌جریح که 


ذهبی ی وت او تدلیس می‌کرد (<) و 


1- مسند احمد بن حنبل: جح 6, ص 299. 
میت الشنیتب ع:ا اراضش 12 

3- همان: جح 3, ص 179. 

4ساشیه مظن بر شتا تساییرع #ر ض 89 
5- تذکرة الحفاظ: ج 1. ص 170. 


: 66 
9 ابوالزبیر که ذهبی از آبوزرعه و ابوحاتم نقل طف کنر که با حدیت او 
نمی‌توان احتجاج کرد و از کسان دیگری نقل می‌کند که او تدلیس می‌کرد. 
() 
در سند حدیث سوم ابن‌لهیعه است که ذهبی می‌گوید با حدیث او نمی‌توان 
ایا کرو ار ان وی اهر عل مود 
اکنون ما از ضعف سند این احادیث به خاطر ورود انها در کتب صحاح 
صرف‌نظر می‌کنیم و در باره دلالت آنها سخن می‌گوییم: 
تسویه قبور همراه با محو کردن تصاویر و تمثال‌ها ذکر شده و هیچ وقت 
میان مسلمان‌ها نه در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و نه در زمان 
صحابه و تابعین و پس از آن چنین کاری معمول نبود, بلکه این مشرکین 
بودند که تصاویر بعضی از مردگان خود را به قبور آنها نصب می‌کردند و به 
پرستش آنها می‌پرد اختند. بنا بر این حدیت مزبور از موضوع بحّت ما به 
که ی امیس ماه ان راو اه و 
آله و ابوبکر و عمر را به حال 


1- تذکرة الحفاظ: ج 1, ص 127. 
2 همان: ج 1, ص 239. 
3- میزان الاعتدال: ج 2, ص 476. 
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«تسویه» نساختند بلکه به حال «تسنیم» درست کردند (تسنیم درست 
کردن روی قبر به صورت کوهان شتر است). 

- عن سفیان بن تمار «انه رآی قبر النبی صلی الله علیه و آله مسنما». 1 
- سفیان بن تمار گفته که: «قبر پیامبر صلی الله علیه و آله را در حال 
«نسنیم» دیده است». 

- عن آبی‌بکر بن حفص قال: «کان قبر النبی صلی الله علیه و اله وابی‌بکر 
وعمر مسنمة وعلیها تقل». |۳۸ 

ابن‌حفص می‌گوید: «قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و ابوبکر و عمر به حال 
تسنیم بود و بر آن پاره‌سنگ‌هایی قرار داشت». 

برای همین است که بعضی از فقها نسنیم قبر را مستحب دانسته‌اند.» (3) 
البته بعضی دیگر تسطیح را ترجیح داده‌اند که خود بحث دیگری است. 

بنا بر این حدیث ابوالهیاج در باره قبور مسلمان‌ها نیست و هرگز به تخریب 
تانی که ارات میور ابا واا ساه نم دا لس ارد. 

و اما احادیثی که در آنها از ساختن بنا بر روی قبر و یا گچکاری قبر نهی 
شده, در مورد قبور افراد معمولی است که ساختن بنا بر قبور انها کاری 
و ی رای ای ها را را که 
فواید 


[- صحیمحم بخاری: ۳ ۳ ص‌‌ 2 
2- طبقات ابن‌سعد, ج 2 ص 306. 


3- سنن بیهقی: ج 4, ص 4. 
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مهمی بر آن مترتب است و نوعی تعظیم شعائر الهی و اظهار محبت بر 
امانخت: تمیقان اخاست مورا عصی داهایه «لیل ان که مسلمان ها 
ار کندسامر ۷ کمن ان کار را اخاض داه‌انده ها نموته‌های از ان را که 
مربوط به زمان پیامبر و صحابه می‌شد. پیش از این نقل کردیم و فرد 
شاخص آن قبر خود پیامبر است که دارای دیوار و سقف بود به شرحی 
گذشت. 

اگر حرام بودن تعمیر قبور شامل قبور انبیا ایا هم شم این ها له 
از مسلمات اسلام بود, هرگز سیره مسلمین بر ساختن بنا بر روی قبور 
آنان جاری نمی شد و این امر واضحی است. 


ص: 89 

محبت اولیای خدا آثار سازنده‌ای در وجود انسان دارد و کسی که به 
راستی دوست‌دار اولیای خدا باشد, آنها را در ایمان و تقوا و اعمال صالح 
بزای و اشوه الک فرارسیدهه»هسی م کید که مق را .۱ 
تک ساره سس ضص مخت سا سا سای الله اه الم عاایلن 
بت علیهم السلام و اصحاب کبا ر او, نقش نعیین کننده‌ای در تقویت مبانی 
اسان نوا و ارانسن فا اخلاقی دارد و بدون آن پایه‌های ایمان 
سست خواهد شد و انسان از مسیر حق فاصله خواهد گرفت. 

حال می‌گویيم هر چه این محبت عمیق‌تر و محکم‌تر باشد, آثار و ثمرات 
بیشتری خواهد داشت. نک از نشانه‌های محبت عمیق به به آنها اشک شوقی 
است که از دیده‌هاأ جاری می‌ شود و بدین گونه محبت ک ۹1 امر باطنی و 
درونی است به صورت دانه‌های بلورین اشک 
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نیتم می‌یابد و ان چه در درون است ره به بیرون می‌گشاید. 

گریه کردن به یاد اولیای خدا, نشانی از رقت قلب و لطافت روح و صفای 
باطن است. وقتی انسان به یاد ولیی از اولياي خدا گریه می‌کند. نشان 
می‌دهد که آن شخص برای او عزیز است و طبعاً سعی خواهد کرد که او را 
از خود راضی کند و شک نیست که رضایت اولیای خدا در عمل کردن به 
۲ بنا بر این گریه کردن به یاد اولیای خدا زنگار شرک و 
ایا فلت اسان واه تن مورا سرا مت اسان و شا 
و انجام اعمال صالحه فراهم خواهد کرد. 

اشناسا گرب کزدن ناد کی ویبادر غرای. کستین یک امر عاطفی است. 
وقتی انسان عزیزی را از دست می‌دهد. بی‌اختیار اشک از دیدگانش جاری 
می‌شود, خواه این عزیز از خویشان او باشد و یا وللی از اولیای خدا, که 
برای او عزیزتر از خویشاوندان است. ۱ 

این است که می‌بينيم در عهد پیامبر صلی الله علیه و اله و صحابه و تابعین 
گریه بر مردگان معمول بوده و خود پیامبر صلی الله علیه و آله در سوگ 
مادر و پسر و دختر خود گریه کرده و همچنین اصحاب در مرگ رسول خدا 
و یا افراد دیگر از دوستان خود گریه کرده‌اند و مرثیه‌سرایی نموده‌اند و اين 
امر در میان تابعین و مسلمان‌های پس از ان نیز ادامه یافته است. 
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اکنون نمونه‌هایی را که از کتب حدیثت و تاریخ استخراج کرده‌ايم نقل 
می کنیم : 

1- عن ابی‌هریره قال: «زار النبی صلی الله علیه و اله قبر امه فبکی 
وابکی من حوله». (1) ۱ 

وعن بريدق قال: «زار النبی صلی الله علیه و اله قبر امه فی الف مقنع 
فلس کا ار من 2 ۱ 

ابوهریره می‌گوید: «پیامبر صلی الله علیه و آله قبر مادرش را زیارت نمود 
و گریه کرد و دیگران را هم گریاند». ۲ 

و بریده نقل می‌کند که: «پیامبر صلی الله علیه و اله قبر مادرش را با هزار 
تقابدار زیارت کرد. کریه کننده بیشتر از آن روز دیده تشد». 

2- عن انس بن مالک فی حدیت یذکر فیه موت ابراهیم ابن‌رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله: قال رل اد 

«آن العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول 1 ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا 
ابراهیم لمحزونون». (3) 

انس بن مالک در حدیثی که در باره مرگ ابراهیم فرزند پیامبر صلی الله 
علیه و آله نقل کرده می‌گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«چشم گریه می‌کند و قلب محزون می‌شود و ما چیزی نمی‌گوييم مگر آن 
چه را که پروردگار زا 


1- صحیح مسلم: جح 3, ص 6۵5. 
2- مستدرک حاکم: ج 1 ص 375. 
3- صحیح بخاری: ج ۳ ص 79 1. 
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راضی ِ كِ_ در آی‌ابراهیم غمگین هستیم». 

«یو ابا سول له لی الله علیه و آله قال و رسول ال جالس علی 
0 قال: فرایت عینیه تدمعان». (1) 

«در تدفین دختري از ی (که ظاهراً ام‌کلئوم بوده) حاضر بودیم و پیامبر 
صلی الله علیه و آله بر سر قبر او نشسته بود. 

می‌گوید: دیدم که چشمان پیامبر اشک می‌ریزد». 

4- عن اسامة بن زید فی حدیت یذکر فیه موت ابن‌بنت لرسول ان 
الله علیه و آله قال: 

«ففاضت عیناه فقال سعد: ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها ال فی قلوب 
شاه مانها برخم الله من غیانه الرجماع». 121 

اسامة بن زید در حدیتی که در باره فرن نوه‌ای از پیامبر نقل ی کند: 
می‌گوید: 


[- صحیم بخاری: ۳ : ص‌‌ 1172 
2- همان. 
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چیست؟ پیامبر فرمود: این رحمتی است که خداوند در قلوب بندگان خود 
قرار داده و همانا خداوند آن گروه از بندگانش را که با عاطفه باشند, 
رجمت می کند». 

<- عن آبن‌عمر قال: ۱ ۱ 
«رجع النبی صلی الله علیه و اله یوم احد فسمع نساء بنی عبدالاشهل 
یبکین علی هلکاهن فقال: لکن حمزة لابواکی له فجئن نساء الاتصار یبکین 
علی حمزة عنده». (1) 

ابن‌عمر می‌گوید: 

«پیامبر صلی الله علیه و آله در روز احد به مدینه مراجعت کرد و شنید که 
زن‌های قبیله بنی‌عبدالأشهل بر مرده‌های خود گریه می‌کنند. پس فرمود: 
ولف حمزه کرية. کننده تدارد. زن‌های اتصار آمدند و پیش اه بر عمزه کربهة 
کردند». 

6- «کانت فاطمة تزور قبر عمها کل جمعة فتصلی وتبکی عنده».(2) 


1- کنز العمال: ج 15, ص 618. 
2- مستدرک حاکم: ج 1 ص 337. 
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«فاطمه هر جمعه قبر عمویش را زیارت می‌نمود و ان جا نماز می‌خواند و 
گریه می‌کرد». 

7- عن ابی‌ذوّیب الهذلی قال: 

«قدمت المدينة ولاهلها ضجیح بالبکاء کضجیح الحجیح اهلوا جمیعاً بالاحرام. 
فقلت: مه؟ قالوا: 

قبض رسول اللّه صلی الله علیه و آله». (1) 

«ابوذویب هذلی می‌گوید: وارد شهر مدینه شدم و دیدم که مردم آن. رید 
و ضجه می‌کنند مانند ضجّه حاجی‌ها که با هم احرام می‌بندند پس گفتم: جچه 
خبر است؟ گفتند: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفته». 

8- عن عروة قال: «قالت صفية بنت عبدالمطلب ترثی رسول الم ضلن 
الله علیه و آله: 

الا يا رسول اللّه کنت رخائنا وکنت بنا با ولم تک جافیا 

وکان بنابرا رحیما نبیْنا لییک علیه الیوم من کان باکیا 

الی ان قالت: 

اری حسنا ایتمته وترکته یبکی ویدعو جده الیوم نائیا 


1- کنز العمال: ج 15, ص 265. 
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فط لرسول اللّه امی وخالتی وعشی ونفسی قصره وعیالیا (1) 
عروه می‌گوید: ۱ 
و در لمات و مره اسر خوا سل ال عم ده لت اس 
شعرها را سر ود: 
هان! ای رسول خدا که مایه خوشی ما بودی- و برای ما خوبی می‌کردی و 
جفا روا نمی‌داشتی- پیامبر ما بر ما نیکوکار و مهربان بود- پس برای او 
همه گریه کنندگان گریه کنند- ... حسن را می‌بینم که پتیمش کردی و 
ترکش نمودی- در حالی که گریه می‌کند و جدش را امروز می‌خواند- فدای 
رسول ِ" باد مادرم و خاله‌ام و عمویم و جانم و خانواده‌ام». 
0( ۹ 
(2) 
مثنی بن لسعید می‌گوید: 7 ِ 
«از انس بن مالک شنیدم که می‌ گفت: شبی نیست مگر این که حبیب خود 
را (پیامبر را) در خواب می‌بینم. 


1- مجمع الزوائد: ج 9 ص 39. 
2- طبقات ابن‌سعد: ج 7 ص 20. 
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این را صف کت و گریه نی کر 

0 1- عن زید بن اسلم قال: 

«خرح عمر_بن الخطاب لیلة یحرس فرآی فختآخا فی بیت فدنا فاذا عجوز 
تطرق شعرآ لها لتعزله- ای تنفشه بقدح- و هی تقول: 

علی محمد صلاة الأبرار صلی علیک المصطفون الأخیار 

قد کت قواما نکن الاسخار با لیت قعزی دا لمتایا اطواز 

فل‌تجعتی فخسی الوا ر 

تعی آللش,ضلی الله: علیه و اله فلس بر سکن ما زال بنکن.سعمی فرع 
الباب علیها فقالت: من هذا؟ قال: عمر بن الخطاب ...». (1) 

زید بن اسلم می‌گوید: ۱ ۱ 

«عمر بن خطاب شبی برای حراست و نگهبانی بیرون امده بود دید چراغی 
در خانه‌ای روشن است به آن نزدیک شد پیرزنی را دید که در حال 
ریسندگی شعر می‌خواند و چنین قی کون 


1- کنز العمال: ج 12, ص 562. 


: 97 
0 نیکان بر محمد باد- برگزیدگان بر تو صلوات فرستادند- تو شب 
زنده‌دار بودی و سحرها گریه می‌کردی- ای کاش می‌دانستم و آرزوها 
کون کون ایست ابا خانه‌اق مرا با یم جمع و آهد کرد؟ 
منظور آن پیرزن پیامبر صلی الله علیه و آله بود. عمر نشست و گریه کرد 
او به گریه خود ادامه داد تا اين که در باز شد و زن گفت: اي کشت ؟ 
فا یه 
تبکیان». (1) 
کاص از درل سیک کم ۱ ۱ 
که تا مها ای کو و اون که 
چشمانش اشک می‌ریخت». 
2- عن ابی‌عثمان قال: 
«رایت عمر لما جاعه نع التعمان وضع بده علی: راسه وجعل بیکن»: (12 


1 طیقات. این دض 169 
2 کنر العمال: ج 15.ض.: 227 
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ابو عنمان و ور 

را دیدم وقتی خبر مرگ نعمان به او رسید. دست خود را بر سر 
گذاشت و گریه کرد». 

3- ولما اتی اهل المدينة مقتل الحسین 9 اشت الب اه‌ظا نی 
ومعها نسائها وهی حاسرة تلوی بثوبها وتقو 

ماذا تقولون آن فال النبی لکم.مادا فعلتم ِِ و 

بعترتی وباهلی بعد مفتقدی منهم اساری ومنهم ضرجوا بدم (1) 
اک شدن حسین علیه السلام به اهل مدینه رسید, دختر 
عقیل بن ابی‌طالب بیرون آمد و زن‌ها همراه او بودند او در حالی که 
را 2 بود» 2 

چه خواهید کرد اگر پیامبر صلی الله علیه و آله به شما بگوید شما که 
آخرین امت‌ها بودید, بعد از من با عترت و خاندان من چه کردید؟ گروهی 
از آنها اسیر و گروهی آخشته به خون شدند». 

4 غن علی بسن اشماغیل التضمی عن اه عال؛ 

کیت ید ای عبدالله حففر تن مج از اسارن: 


1- تاریخ طبری: ج 3. ص 342. 
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اذنه السید فامره بایصاله واقعد حرمه خلف ستر ودخل فسلم وجلس 
فاستنشده فانشد قوله: 

امررعلی‌جدث الحسین فقل لأعظمه ال زكية 

پا اعظما لازلت من وطفاء ساکبة رویبة .. 

قال: فرایت دموع جعفر بن محمد تنحدر علی خدیه وارتفع الصراح والبکاء 
من داره. ( 

علی بن اسماعیل از پدرش نقل می‌کند که: 

«نزد جعفر بن محمد بودم که برای سید (حمیری) اجازه ورود خواستند. 
دستور داد که وارد شود و خانواده‌اش را پشت پرده نشانید او داخل شد و 
سلام داد و نشست جعفر بن محمد علیهما السلام از او خواست که شعری 
بخواند و این شعر را خواند: 

از کنار تربت حسین علیه السلام گذر کن و به استخوان‌های پاک او بگو ای 
استخوان‌ها همواره از ابر پر باران اشک‌ها سیراب شوید .. 

می‌گوید: دیدم که اشک چشمان جعفر بن محمد علیهما السلام بر 
گونه‌هایش ریخت و صدای گریه و ناله از خانه‌اش بلند شد». 

از اين نمونه‌ها که نقل کردیم معلوم می‌شود که مرثیه‌سرایی و گریه بر 
اولیای خدا از عهد پیامبر صلی الله علیه و اله و 


1- الاغانی؛ ج 7. ص 260. 
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صحابه و تابعین به بعد میان مسلمان‌ها معمول بوده و دیدیم که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله گریه بر مردگان را نشانه‌ای از رحمت و عاطفه‌ای 
دانسته که خداوند آن را در دل بندگان خود قرار داده است. 

و اها اخادیتی. که.دربازه نمی تیامبر صلی الله. علیه و اله از کربه کردن. بر 
مردگان نقل شده و این که میت از گریه کردن بر او معذب می‌شود, باید 
بگوییم که راهیان ان احادیت در فهم درست سخن پیامبر صلی الله علیه و 
اله دچار اشتباه شده‌اند و منظور پیامبر صلی الله علیه و اله مردگان 
کافران بوده و لذا در احادیث دیگر اشتباه آنها تذکر داده شده است: 

- عن ابن‌عباس قال قال عمر قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 

«آن المیت یعذب ببعض بکاء اهله علیه. قال ابن‌عباس فلما مات عمر 
ذکرت ذلک لعائشة فقالت: رحم اللّه عمر واللع ما حدث رسول اللّه ان 1 
لیعذب المومن ببکاء اهله علیه ولکن رسول الله قال: ان الله لیزید الکافر 
ببکاء اهله علیه». (1) 

ابن‌عباس از عمر بن خطاب نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
گفته است: 


«میت به سبب بعضی از گریه‌های خانواده اش بر اوء 


[- صحیح بخاری: ج 2 ص‌ 3( 
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پیش عايشه نقل کردم. عايشه گفت: 

خدا رحمت کند عمر را به خدا قسم پیامبر صلی الله علیه و آله نگفته 
ضلی الله علید ه اله حضی فته کم گداونتد عذات کافر رابه شنت کرد 
خانواده‌اش می‌افزاید». 

عن قضرخ آنها سمعت اه مور ما ان الم بن قعر حول 

«ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه. قالت عاپشة: 

تغفر االاض لابین عنذالرخمن اما ان لم کوب ولکن تست او اخطا انما جد 
سل لاه صلی ال غاب هد له کی یی لها تال انم که 
علیها وانها لتعذب». (1) 

عمرة می‌گوید: از ماه دم هکامی کدی اه کفته شد که عیا ان بو 
عمر می‌گوید: ۳ 

«میت به گریه کردن اهلش معذب می‌شود: عایشه گفت: خدا 
ابوعبدالرحمن را رحمت کند او دروغ نمی‌گوید اما فراموش کرده و یا دچار 
خطا دم ات هما با باس دا صلی الله عانه و له ار کار ساره یک رن 


لسن تنایص 17 عقریب یبد آن! موضا مالک خر 1928 
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یهودی عبور می‌کرد که بر او گریه می‌کردند, پس گفت: آنها بر او گریه 
هی کنتد در حالی که به او عذاب می‌شود». 

با توجه به اين احادیث, روشن می‌گردد که اگر هم پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرموده باشد که میت با گربه کردن بر او معذب می‌ شود مراد و9 
متظور آن ی مردگان کافران هستند وگرنه خود آن حضرت دق مرک 
عزیزانش گربه کرده و همین طور اصحاب و تأابعین و مسلمانان بعدی در 
فر تیا صلفی تمه و ال ما ان مان خوو کر یه کوده ند 
اخاویت معط ها میا تسش ار آین عل کدی 


7 تقفا شم خیااهی از اولای سا 
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خداوند کریم نسبت به بندگان خود بسیار مهربان و روف است و همواره 
انان را مورد لطف ار خود قرار داده است. یکی از مظاهر رحمت 
واسعه الهی و لطف عام و گسترده اوء راه‌هایی است که جهت بخشش 
بندگان گنهکار خود پیش روی آنها قرار داده و زمینه را برای رهایی آنها از 
آتش جهنم فراهم ساخته است. این راه‌ها عبارتند از: توبه و شفاعت. 

توبه پشیمانی از گناه و بازگشت به سوی خداست و شفاعت برخورداری 
از شاب المی تون اتر مات ند کار صااه خدامیت که امس کیاهان 
شخص را از خدا درخواست می‌کند. 

شفاعت مقام و منزلتی است که خداوند به بعضی از بندگان خود از انبیا و 
ایا ان کرو هس ها اش اضای رانوایم که وم اوه کار ارات اه 
اسان ساعف کنر و 
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آمرزش گناهان آنها را از خدا بخواهند. 

البته شفاعت برای خود ضوابط و شرایطی دارد و هر کسی نمی‌تواند 
مشمول شفاعت شافعان باشد و از طرفی هم هیچ کس نمی‌تواند بدون 
اذن پروردگارش در باره کسی شفاعت کند و در روز قیامت تنها کسانی 
شفاعت خواهند کرد که از جانب خداوند ماذون باشند. _ 

مشرکان و بت‌پرستان عصر پیامبر صلی الله علیه و آله گمان می‌کردند 
بت‌هایی که عبادت می‌کنند پیش خداوند شفاعت خواهند کرد و این 
انحراف فکری دیگری غیر از شرکت در عبادت بود. قران کریم در مواردی 
مشرکان را به خاطر شرک در عبادت مورد حمله قرار می‌دهد و در 
مواردی آنديشه شفاعتگری بت‌ها را می‌کوبد و در ایه زیر هر دو مطلب را 
«و یعْیدُونَ من دون اللّه ما لا یصْتَهْم 9 هوّلاء شععاغٌ‌نا 
عد الله لآ تون الما اقَمْ هی السَماواب ولا فی ألارض سحاتة 
و تعالی عَقّا شرگُون». (1) ۱ 

«جز خدا چیزهایی را عبادت می‌کنند که نه ضرری به انها می‌رسانند و نه 
نفعی. و می‌گویند: این‌ها شفاعت کنندگان ما پیش خدا هستند بگو آیا به 


1 


ص: 105 5 ٍ 

چیزی خبر می‌دهید که نه در اسمان‌ها و ته دز تین از آنها اکاهی ندارد 
منزه و بزرگ است خداوند از ان چه که انها شریک قرار می‌دهند». 
می‌دانستند, اظهار می‌دارد که شفاعت از ان خدا و مخثص به اوست و تنها 
کسانی می‌توانند شفاعت کنند که خدا , به آنها اذن شفاعت بدهد و پر واضح 
است که خدا به بت‌هاأ اجازه, شفاعت نمی هد 

«فْلْ للْه‌الشْفاعَة چمیعاً له مُلَک السماوات علض ن2ّ یه ترجَفون». (1) 
«بگو شفاعت کین مال خداست. ملک آسمان‌ها و زمین از آن اوست 
سپس به سوی پاو بر می‌گردید». 

«ما من شفیع الا من بعد اذْنه». (2) 

«هیچ شفاعت کننده‌ای نیست مگر بعد از اذن پروردگار». 

در این آناته ضمن این که عقیده مشرکان را در باره شفاعت بت‌ها رد 
فص تمهت را اطرتان ماد که سای اه کم 


اذن خداوند می‌توانند 


1- زمر: 44. 
2- یونس: نت 
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شفاعت کنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در احادیث بسیاری که از آن 
حضرت نقل شده, این شفیعان ماذون را که می‌توانند شفاعت کنند و 
خداوند به آنها اذن شفاعت داده است معرفی می‌کند: 

عن النبی. صلی الله غلیه و الة فال: «شفاعتی لاهل الکباتر من امتی»*. 21 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «شفاعت من شامل گنهکاران از امت 
من خواهد بود». 

- عن النبی صلی الله علیه و آله قال: «یشفع یوم القيامة ثلائة: الأنبیاء ثم 
العلماء ثم الشهداء». (2) 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «روز قیامت سه گروه شفاعت خواهند 
کرد: انبیا سپس علما سپس شهدا». 

اکنون که پیامبران و اولیای الهی از علما و شهدا دارای مقام شفاعت 
هستند: به. خصوص پیامبر بزر کوار اسلام ضلی الله علیه. و الة از لحاظ 
شفاعت کردن دارای «مقام محمود» می‌باشد و این مقام را خداوند به آنها 
داده است.؛ می‌توانیم از آنها درخواست شفاعت کنیم و از آنها بخواهیم که 
روز قیامت پیش خداوند ما را شفاعت کنند. این درست مانند درخواست 
تعلیم احکام و پا درخواست هدایت کردن است و همان گونه که پیامبر, 
هادی و مزکی و معلم است. شافع هم هست و می‌توانیم از او تقاضای 
هدایت و تزکیه و 


1- سنن ابی‌داود: ج 2 ص 279. 
2- سنن ابن ماجه: جح 2, ص 1443. 
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۱ 
شفاعت‌خواهی از اولیای خدا نهایت تذلل و خضوع در برابر خداست و بنده 
به خاطر گناهانی که کرده خود را در خور لطف الهی نمی‌بیند اما با حسن 
ظنی که به خدا دارد از رحمت او مأیوس نمی‌شود و با درخواست شفاعت 
از کسانی که خدا به آنها اذن شفاعت داده آنها را وسیله قرار می‌دهد تا از 
رحمت تن بهره‌مند شوند. ۱ 
این است که می‌بینیم اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله همواره از 
آن حضرت درخواست شفاعت می‌کردند و از او می‌خواستند که در قیامت 
آنها را فراموش نکند و از شفاعت خود بهره‌ مند سازد و آن حضرت با 
مهربانی و عطوفت خاصی که داشت به آنها قول شفاعت می‌داد. 
اکنون به چند نمونه از احادیئی که در باره شفاعت خواهی اصحاب از 
رسول جها خی الله‌غلیهنه آله که در کنت حونتی آمده وه فرمابفد: 
1 .ین غوف‌بین عالک.فی جویت وی فال فال, رتسول اللم ضلی الله مایم 
و ۱ 
«خیرنی ربی بین: آن یدخل نصف امتی الجنة بغیر حساب و لاعذاب. وبین 
الشفاعة. قلنا: یا رسول اللّه ما الذی اخترت؟ قال: اخترت الشفاعة, قلنا 
جمیعا: , 
تا وتو اه فلا مه اه هاگ ها ان 
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شفاعتی لکل مسلم». (1) 

عوف بن مالک شوت وان 

دار سای اه ادص ری ام اسان نی کوشمی 
از امتم بدون حساب و عذاب وارد بهشت شود و میان شفاعت مخیر کرد. 
گفتیم: و ار رو او ای ی ها هراس 


تسیل اه سای از ال سای خیوکرار نوی 
تاو صای اه یه ما موه اس م فر مات تانال 


دشالت الشی,صای الله غلیه و آله ان تفعلی وم الصامه ففال» تا فاع 
قلت: فاین اطلبک؟ قال: اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط». (2) 

ها ای سر ال که وراه مامت کر هبور ات هرا 
شفاعت کند. فرمود: چنین خواهم کرد. گفتم: تو را کجا پیدا کنم؟ فرمود: 
بر صراط». 


1- مجمع الزوائد: ج 10, ص 369. 
2- سنن ترمذی: ج 4 ص 0۵21. 


+ 109 
ِ خی نمی کم و کول فا کال مین هیام ی 
آله: 


«اتانی جبرئیل علیه السلام آنفا فخیرنی بین . : الشفاعة, وبین ان یغفر لنصف 
امتی: فاتترت الشفاعه فتیض الحوم الیه فقالوا با تسول الله اشخم نا 
قال شفاعتی لکم». (1) 

«جبرئیل (از جانب خداوند) پیش من امد و مرا مخیر کرد میان شفاعت و 
اين که نیمی از امتم بخشیده پشوند و من شفاعت را اخیتار کردم. مردم به 
با عاشند هوکربا رسرل الل‌مارا سعاعت کن. 

پیافیر ضای اله‌علیه و آله فرموز: شخاعت منر.ار آزخ تاتمازست»: 

4 کن معاذ بن جیل وایی‌موسی عن رسول الّه صلی اللهعلیه و آلهقال: 
«اتانی ۳ فی فافت فخیرنی بین : ان بدخل لصف افته: الجنة, او شفاعة, 
فاخترت لهم الشفاعة. فقلنا: 

انا نسألک بحق الاسلام وبحق الصحبة لما ادخلتنا فی شفاعتک». (2) 


1- مجمع الزوائد: ج 10, ص 369. 
2 همان: ج 10, ص 368. 


رت 1 از 
تا اه ای از تفای ات خی م ال کل خی که 


فرمود. 

«در عالم خواب پیکی آمد و مرا میان این که نیمی از امتم وارد بهشت 
۰ شفاعت مخیر کرد و من شفاعت را برای انها اختیار نمودم. 
از تو درخواست می‌کنيم به حق اسلام و به حق مصاحبت که ما را در 
شفاعت خود وارد کنی». 

اد سید ری ان ی هه 
آله وانشد شعرآ وفی آخره: 

ککن لی شفیعا بوم ۷ دوشفاعة بنواک بمفن عن سواة بن رقاب 121 
«مردی از قبیله دوس به نام سواد بن قارب وارد خدمت پیامبر شد و 
شعری خواند که آخر آن این بود: 

پس شفیع من باش روزی که جز تو هیچ شفاعت کننده‌ای سواد بن قارب 
را بی‌نیاز نخواهد کرد». ۱ 

6- عن ابی‌هريرة فی حدیث طویل عن النبی صلی الله علیه و اله: 


1- الاصابة فی تمییز الصحابة: ج 2 ص د9. 


۱ 
«یدکر نوم القامت ان ان فا فیاتون محمد صلی. ال عنه. و | 
قیقولون: با محمذ آنت زشول الله.وعا ۱۱ ۱۵/۱۱۳ ٩‏ ۳۳0۳ 
من ذنیک وما تأخر اشفع لت الی ریک الی تری الی ما نجن فیم قانطلق 
کات نی قامم ساخدا بر مه هال ها محید ارف اسکه سل 
تعطه واشفع تسَمْع». (1) 
ابوهریره در یک حدیت طولانی در بارهم روز قیامت مطالبی از پیامبر صلی 
له علیه و آله نقل می‌کند تا آن جا که آن حضرت می‌فرماید: 

.. پس مردم به سوی محمد می‌آیند و می‌گویند: ای محمد تو رسول خدا 
| 
نزد خداوند شفاعت کن, آیا حال ما را نمی‌بینی؟ من از آن جا به زیر عرش 
من و در مقابل پژهوزد کارم به سجده می‌افتم . ۰ سیس گفته می‌ شود : 
ای محمد سر خود را بلند کن. رخوایت سا ام ماع ی 
سیب بای 

7اه بن از تاهعن خاوم ای صلی اللت یه و اله فال؛ 
«کان النبی مما یقول للخادم آلک حاجة؟ قال: حنی 


ح 


1- صحیم بخاری: ج 0 ص‌ 159 
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کان ذات پوم فقال یا رسول اللّه حاجتی. قال: وما حاجتک؟ قال: حاجتی ان 
تشفع لی یوم القیامة». (1) ۱ 
زیاد از خادمی از خدام پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که گفت: 
«از چیزهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله به خادم خود می‌گفت این بود 
ها ای و و ارم تا ایا اه و 1 
گفت: يا رسول اللّه حاجتی دارم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: حاجت 
تو چیست؟ گفت: حاجت من این است که روز قیامت مرا شفاعت کنی». 
اه ایا ای ی انا از ی سا سا هنن 
درخواست شفاعت شده و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درخواست 
کنو زا آراین نو ورخواستسن کردم و کت که ها عتر مرا ارحدا 
تکواهبا بر این رخواعت: قفا کت او امین شلی الله علبه و ال کاري 
است مشروع و ممدوح که در احادیث آمنده است و اصحاب همواره از 
تایه ی ات و اس اصا تا کت می وه ار اس سس 
کون شانهای از شری‌واسته بوون هقی سامیر دا صلی الله علبه 
صال اصامسی از ی ی ره ی تست ری 
تاک سفایل کر اس فا کته ایا فول ها توا ات 


1- مسند احمد بن حنبل: ج 3, ص 00ظ. 
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مطلبی که در این جا باید تذکر بدهیم این است که در موضوع شفاعت 
خواهی از پیامبر صلی الله علیه و اله. میان حال حیات و حال ممات او 
فرقی نیست؛ زیرا که طبق احادیث صحیحی که در جای خود نقل کرده‌ایم, 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در حال ممات نیز ناظر اعمال امت خود 
مسلمین بر این جاری شده که هنگام زیارت پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله. از او درخواست شفاعت هم می‌کنند و زیارت‌نامه‌هایی که در کتب 
علمای مذاهب مختلف امده. مشتمل بر شفاعت خواهی از ان حضرت 


8 استمداد از اولیای خدا 


ص: 114 


ص: 115 

دعا کردن و حاجت خواستن از خداوند, یکی از عواملی است که درهای 
رحمت الهی را به روی بندگان می‌گشاید و سبب می‌شود که خداوند در 
رفع گرفتاری‌ها و برآمدن حاجات, بنده خود را یاری کند و او را از لطف 
سرشار خود بهره مند سازد. و لذا می‌بينيم همه آنبیا, اوصیا و اولیا همواره 
در امور دنیوی و اخروی خود دست دعا به سوی خدا ی 
حوائح خود را از او خواسته‌اند. 

البته اجابت دعا از جانب پروردگار برای خود ضوابط و شرایطی دارد و 
برای این که دعا زودتر به اجابت پرسد باید آداب و سنن آن را رعایت کرد 
و به گونه‌ای که در کتب احادیث آمده, زمان و مکان و حالات دعا کننده در 
اجابت: دعا تاثیر. می گذارد؛ مثلا دعا در روز جمعه و رو به قبله و یا در حجر 


تاغل وبا طهارت ء دار انحامی کل 


ص: 1160 

خیر, احتمال اجابت بیشتری دارد. 

یکی از چیزهایی که در اجابت دعا بسیار موثر است این است که انسان از 
انبیا و اولیا و کسانی که پیش خداوند وجاهت و عرضه‌ای دارند, بخواهد که 
در باره او دعا کنند و قضای حوائح او را از خدا بخواهند در چنین صوربی 
احتمال این که دعابه هدف اجابت برسد, بیشتر است. 

قرآن کریم درباره کسانی که برای طلب مغفرت نزد پیامبر صلی الله علیه 
را بخواهد, انتقاد می‌کندز , ۱ ۲ ۲ 
«واذا قیل لَهْمْ تعالوا بِسْتَغفر لکمْ رشول الله لوَوّا رُوْسَهُمْ وَرَاَيتَهمْ یَضدونَ 
وه هم مُشتکیژون». رو 7 

ی ی ی 
برای شما طلب آمرزش کند, سر خود را تکان می‌دهند و با تکبر روی بر 
می‌گردانند». ۱ ۱ 
در مقابل آن به کسانی که پیش پیامبر صلی الله علیه و اله می‌روند و ان 
حضرت در باره آنها دعا می‌کند و آمرزش گناهانشان را از خدا می‌خواهد, 
وعده بخشش و مرزیش می‌د هد . ِ 

«وَلَو هم از وا ی مهم جاوک قاستغفروا اللة واستغقر لَهْمْ السول 
لوَجذوا اللة توّابا رجیما». (2) 


1- منافقون: د. 
2- نساء: 64. 


ضن :117 

«و اگر آنها هنگامی که بر نفس خود ظلم کردند. پیش تو بیایند و از خدا 
طلب مغفرت کنند و رسول هم برای آنها طلب مغفرت کند, خدا را توبه 
پذیر و مهربان خواهند یافت». 

ان استه کی ‌یم اصحات رشمل دا صلی .عبت و الت.ص اامفز 
دنیوی و اخروی خود و به هنگام حاجت‌خواهی از خدا پیش پیامبر صلی الله 
علیه و آله می‌رفتند و از او تقاضا می‌کردند که برای برآمدن حاجات آنها 
دعا کند و آن حضرت تقاضای آنها را می‌پذیرفت و به آنها دعا می‌کرد 
همچنین 1 علاوه بر پیامبر از افراد دیگری که بندگان صالح خدا بودند 
تقاضای دعا می‌کردند. اکنون به چندین نمونه از دعا خواهی اصحاب از 
فلت اه اشی: با رون الله خاوسن اش اذع اناه الم خال* انیم 
ك ماله وولده وبارک فیما اعطیته». (1) 

«مادرم یش به پیامبر عرض کرد: یا رسول اللّه انس خادم توست برای 
ایا مار ای 21 2 یت 


1- صحیح بخاری: ج 9 ص‌ 35 1. 
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خدایا! مال و فرزند او را بیشتر کن و در آن چه به او دادی برکت بده». 

2- عن انس قال: بینا النبی صلی الله علیه و آله یخطب یوم الجمعه فقام 

رجل فقال: 

«یا رسول ال ادع اللّه ان یسقینا فتغیمت السماء ومطرنا». (1) 

انس می‌گوید: «پیامبر صلی الله علیه و آله خطبه نماز جمعه را ایراد 

می‌کرد که مردی بلند شد و گفت: 

«پا رسول الله از خدا 7 سیراب کند در این هنگام اسمان 

ابری شد و بر ما باران بارید». 

3 عن. خسان بن. شداد آن امه فقدت. الی النتی. ضلی. الله, عليه ج آله 

فقالت: 

«یا رسول ال انی وفدت الیک لتدعو لابنی هذا وان تجعله کبیرا طیبا 

ِ ی وضوئه ومسح وجهه وقال: اللهم مار کتضا کمه فاعه مد 
« 

شسان بن حادم کی که سارت و سامت صلی اه لت و ال ات 


1- صحیح بخاری: 3 9 ص‌ 34 1. 
2- کنز العمال: ج 13, ص 349. 


۳ 
وا سا ار 
پاکیزه قرار دهی پس پیامبر صلی الله علیه و آله از باقیمانده آب وضویش 
وضو گرفت و دست به صورتش کشید و گفت: خدایا این زن را در باره 

فرزندش برکت بده و او را بزرگ و پاکیزه گردان». 

4- عن طلحة بن عبیدالله قال: 

«انطلق رجل ذات یوم فنزع ثیابه وتمرغ فی الرمضاء ویقول لنفسه: ذوقی 
تا خهنم اخیقه باللیل فبطاله بالمار ٩‏ فال*قبها خه کدلی از انضز ال 
صلی الله علیه و آله فی ظل شجرة فاتاه فقال: غلبتنی نفسی فقال له 
النبی: اما لقد فتحت لک ابوایک السْماء ولقد 7 
لأصحابه: تزودوا من اخیکم. فجعل الرجل یقول: یا فلان ادع لی ...»۰ (1) 
اه 

«روزی مردی آمد و لباس خود را کند و جلو حرارت آفتاب خود را : به خاک 
می‌مالید و با خود می‌گفت: 

آتش جهنم را بچش آیا در شب مثل مرده‌ها هستی و 


1- حياة الصحابة: جح 3, ص 3360. 
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در روز بطالت می‌کنی؟ می‌گوید: او چنین می‌کرد که پیامبر صلی الله علیه 
و آله در سایه درختی بود پیش وی آمد پس او گفت: نفس من بر من غلبه 
کرده. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: بدان که درهای آسمان به 
روی تو باز شده و فرشتگان با تو مباهات می‌کنند. سپس به اصحاب خود 
فرمود: از برادرتان اخذ توشه کنید. پس یک‌یک می‌آمدند و می‌گفتند: ای 
و ۳ 

«استغفرلی قال: ۱ تا سس و نصا ات عاه 
الم تلع ول لاه یل اسر لاس ان له سس 
(طا 

از عمر نقل شده که به اویس گفت: 

«برای من طلب آضز کن. او گفت؛ چگونه چبیر چنین کنم دز حالی که 
هاش کت از ماسکها ۱ ۵ نم شید که 
فرمود: بهترین کس از تابعین مردی است که نام او اویس است». 

با توجه به احادیت بالا فعلوم شد که استمداد از ادلبای آلهی که همان 
طلب دعا از آنهاست کاری است مشروع و مستحب که قرآن و حدیث و 
عمل اصحاب آن را 


1- حياة الصحابة: جح 3, ص 337. 
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تاپید می‌کند. 

وقتی ما در باره حوائج خود جه دنیوی بااشد و چه اخروی, از اولیای الهی 
استمداد می‌کنیم و آنها را می‌خوانیم و از آنها کمک می‌طلبیم, هرگز منظور 
ما این نیست که اولیای خدا به طور مستقیم و مستقل حاجت ما را 
تراورتهر بلکه فنظور این است که آنها برای‌ها دعا کنندو فضای خوانم: یا 
وا اه دی را ها ی ای 
خدا دارند, به اجابت نزدیک‌تر است و چنانچه دعای آنها در حق ما به اجابت 
رسید و حاجت ما تر آوردة شند, این نوعی کرامت ج اعته که ‏ دوف ما رد[ 
ات کزنه اس 

همان کونه که از انیا وراولیا در سا سانشان وان انشفداه کرو 
طلب دعا نمود, پس از مرگ آنها نیز چنین کاری صحیح و مشروع است 
شهدا در عالم برزخ دارای نوعی حیات هستند و به خوبی حتی بیشتر و بهتر 
از زندگی دنیایی خود مي‌فهمند و ناظر بر اعمال کسانی هستند که در دنیا 
زندگی می‌کنند و سخن آنها را می‌شنوند و پیام آنها را دریافت می‌کنند. 
قرآن کریم در باره کشته شدگان درراه خدا چنین می‌فرماید: 

«ولا تسب الذین فیَلوا فی سَییل ال أمواناً بل 
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آخباء عند رتهم بژزفون قیچین یما آنافة ال من فصله ویستبشژون بالذین 
لمْ بلحقوا بهمْ من حَلفهم الا حَوّف عله 2 ولا هم یکرئون». () 
«کشته شدگان در رآه خدا ۳ مردگان نپندارید, بلکه زندگانند و پیش 
پروردگارشان روزی می‌خورند و از آن چه که به آنها داده شده با 
به کسانی که هنوز به آنها نپیوسته‌اند و در پی آنها هستند مژده می‌دهند که 
ترسی برای آنها نیست و اندوهگین نشوند». 7 
در مورد اين که مرده‌ها به خصوص انبیا و اولیای الهی پس از مرگ هم 
۱ ۱ ار ۵ ۳ ۳ آنها با 
زنده‌ها قطع نشده, شواهد بسیاری از احادیث داریم در بعضی از ز این 
احادیث به طوری که خواهیم دید علاوه بر اثبات شعور برتر به نه 
این موضوع هم اشاره شده که انها با بدن‌های خودشان که در قبر مدفون 
شده به نوعی رابطه دارند. 
اکنون به چند حدیث در این باره تنوجچه فرمایید: 
[- آنی‌سفید ااخدر فصو ال صلی الوم ال 
«اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال علی اعناقهم فان کانت صالحة قالت: 
قدمونی قدمونی وان 


1- آل عمران: 169- 170. 


و 2 
کات غیر صالحة قالت: یاویلها این یذهبون بها. 
پیسمع صوتها کل شی الا الانسان ولو سمعهاز الأنسان لصعق». (1) 
«ابوسعید خدری از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که فرمود: 
«وقتی جنازه آماده شد و مردها آن را بالای گردن‌های خود حمل کردند اگر 
شخص صالحی باشد می‌گوید: ببریدم. ببریدم. و اگر غیر صالح باشد 
هی گویدا وای بر این جنازه: ۳ به کجا می‌برید؟ 
ضدای اه را همه خر یر اد اسان فی‌نوده ار ار ضدا را انسان بشنود 
بیهوش می‌شود». 1 
2- عن انس عن النبی صلی الله علیه و اله قال: 
«العبد اذا وضع فی قبره وتولی وذدهب اصحابه حنی انه لیسمع قرع 
نعالهم». (2) 
انس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که فرمود: 
«وقتی بنده‌ای در قبر گذاشته شد و دوستانش فاصله گرفتند و رفتند او 
حتی صدای کفش‌های آنها را می‌شنود». , 
3- موش سای ال رای سول الله صای الاه یمه الم متا علت 


[- صحیحم بخاری: ۳ 2 ص‌ 207 
2 همان: ج 2 ص 190. 
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قبر فقال: «لا توذ صاحب هذا القبر». (1) 

عمرو بن حزم طق کید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرا دید که بر 
قبری تکیه کرده‌ام پس فرمود: «صاحب این قبر را اذیت نکن». 

4 عن عروة آن رجلا وقع فی علیْ بمحضر من عمر فقال عمر: 

«تعرف صاحب هذا القبر محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. وعلی بن 
ابی‌طالب بن عبدالمطلب. 

لا تذکر علیاً 1 | بخیر فانک ان اه آذیت هذا| فی ِِ ۳4 

عروه نقل می‌کند که مردی در حضور عمر از علی بدگویی کرد پس عمر 


«ضاخت این قیر با می‌شناسمی آو سین له بن فیاافطلت. اس 
و علی فرزند ابی‌طالب بن عبدالمطلب است. علی را جز به نیکی یاد نکن 
زیرا که اکر لو را اذبت کنی: این را در قبرنش ادیت کرده‌ای» 

اهب ان وس سای ام اف ان خر 
فقال عمر: 


ال ارحص 97 
2- کنز العمال: ج 13, ص 123. 
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جات" علیتا غقولتا با رسفل الله فقال رسول االد نعم کهیئنک الیوم». ( 
دم عم تقل مد که ابر ی له لب وله زار ی 
«يا رسول الله له ی عقول ۳ به ما باز می‌گردد؟ 
ای اس اه ات ماه مرع آری مانند حالتی که امروز داری». 
6- عن ابی‌هريرة قال قال النبی صلی الله علیه و آله: 
«ما من عبد یمرژ بقبر رجل یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الا عرفه ورد علیه 
السلام». (2) 
انه‌هربرة از تیامبر خضلی الله-علنه و اله تقل ضی‌کند که فرمود: 
«بنده‌ای نیست که بر قبر مردی که در دنیا او را می‌شناخت می‌گذرد و به 
او سلام می‌دهد, مگر این که صاحب قبر او را می‌شناسد و سلام او را 
پاسخ می‌دهد». 
7- عن عائثشة قالت: 
« کت اکن ی ای قیه سول الله.صلی الله عانه و آلذ این 


2- کنز العمال: ج 15, ص 646. 
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فاصم ترش عاکنل اما هت مکی وان فا وف هن معیم فواا اما وعانم 
الا وانا مسدودة علی ثیابی». (1) 

عائشه می‌گوید: 

«وارد خانه می‌شدم و لباسم را در می‌آوردم و می‌گفتم که او پدر من و او 
همست ها آننت خون کم را با آنها دفن کردنه وارد خانه نمی‌شدم مگر 
اين که لباس‌هايم بر تنم بود». 

8- للم م جع فا فا تفا ای اه عایت ها 
«حیاتی خیر لکم تون ود تون 2۳9 لکم ۳99 خیر سم تعرض ی 
الله کم 7: (1)2 

آبن‌فسعود می‌گوید پیامیر خدا ضلی الله علیه و اله فر مود: 

ی اب ی از و 
برای شما خیر است؛ زیرا که اعمال شما بر من عرضه می‌شود اگر عمل 
خیری 


1- مجمع الزوائد: ج 9 ص 37. 
نانچ 9ص 24 
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دیدم خدا را ستایش می‌کنم و اگر عمل شری دیدم از خدا برای شما طلب 

امرزش می‌کنم». ۲ 

با توجه به این احادیث روشن می‌شود که انسان پس از مرگ نه تنها فهم و 

شعور خود را از دست نمی‌دهد, بلکه به یک شعور برتر می‌رسد و چیزهایی 

را درک می‌کند که در زندگی انها را درک نمی‌کرد طبق این احادیث, مرده 

در زیر لحد صدای کفش‌های مردم را می‌شنود و یا کسی که روی قبر او 

نشسته می‌بیند و از اهانتی که به او شده اذیت می‌شود و واضح است که 

انسان زنده نمی‌تواند با چنین شرایطی صدایی را بشنود و یا کسی را ببیند. 

و اما آیاتت که م در قرآن کریم در نفی سماع از مردگان آمده مانند آیه: 

«تک لا نسَمم سم المَوْتی (1) 

(تو ی ود ان را به شنیدن وادار کنی) و پا 1 «ما نت یمقسوع 
مَْ فی الْفُْورٍ» (2) 

1 قدرت شنوانیدن اهل قبور را نداری). , 

این قبیل ایات در مقام تشبیه کفار بر مردگان است و منظور این نیست که 

آنها تمی‌شتوند بلکة متظور این انست که تمی‌توان. از آنها باسحخی دویافت 

تموده همان گونه که کفار سخن پیامبر صلی الله. علیه و اله.را می‌شنیدند 

اما آن را اجابت نمی‌کردند. 

احادیتی که نقل کردیم به وضوح این حقیقت را اثبات 


1- نمل: 80. 
2 فاطر: 22. 


۳9 
می‌کند که ارواح فرد کان می‌شنوند و می‌بینند و احوال ژتدکان را درک 
محص پر رای یا مات سار خی اه اس نت که ار 
اتف اه او ان ام ید 

مطلب بسیار روشن است. 

با وجود چنین شعور برتری که ارواح انبیا و اولیا دارند, استمداد و طلب دعا 
تا را ات ای سا سا ات هون که 
ات ساسا مومس ای ای ا ار رت 
استمداد و طلب دعا می‌کردند: 

عثمان بن حنیف در عهد خلافت عثمان بن عفان به مردی که حاجتی داشت 


«وضو بگیرد و به مسجد برو و دو رکعت نماز بخوان آنگاه بگو: 

«اللهم انی اسالک واتوجه الیک بنبینا محمد نبی الرحمة يا محمد انی اتوجه 
بک الی ربی فتقضی لی حاجتی». (1) 

سوی تو متوجه می‌شوم. ای محمد من به وسیله تو به سوی پروردکارم 
متوجه 


لفحم الکس ای ان دض ورض 10 


ضر 0 12 

می‌شوم تا حاجتم برآورده شود». 

جاء بلال بن چرث الی قبر الثبی صلی الله علیه و آله فقال؛ 

«یا رسول اللّه انتتتییق لامتگ فانهم هلکوا». () 

«لال بن خر رو کر بامیر ضلی الله اه واه امد کف 
سا ایا ان تا ره 

فمهتین در عضی از جوابات بو احادیت وی جه افراد گرفاو. وخا مود 
دستور داده شده که در مواقعی که احتیاج به کمک پیدا کردند اولیاء الله را 
به کمک ود بخوانند و از آنها استمداد کنند. 

ون مت ال تال سل اماب لاه ین اب 

«اذا انفلتت دابة احدکم بأرض فلاة فلیناد یا عباداللّه حسوا یا عباداللّه 
احبسوا, با عباداللّه احبسوا, فان لله عبادا سیحبسه علیکم». ( 

انا یه مه ۱۳ 
«وقتی در بیابانی مرکب شما فرار کرد پس سه بار 


1- وفاء الوفا: ج 4, ص 1374. 
داعم الکریر یر انیه 10ص 7و2 
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ندا سر دهید که: ای بندگان خدا آن را مهار کنید همانا برای خداوند نتدکاتین 
است که آن را برای شما مهار مي‌کند». 

غن عشدین عروان فالبزشول الاه ضلی ال غعلیه و ال 

«اذا لضل احدکم شیئا او اراد عوناً وهو بأرض لیس فیها انیس فلیقل: یا 
عباداللّه اعینونی او اغیئونی فان لله‌عبادا لانراهم». (1) 

عتبه می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

«هنگامی که یکی از شما چیزی را گم کرد و یا احتیاج به کمک داشت و او 
در محلی است که انیسی ندارد. پس بگوید: ای بندگان خدا کمک کنید 
همأنا برای خداوند فد را نت است که آنها را نمی بینیم >؟. 

با توجه به مجموع احادیثی که در این بخش نقل کردیم نتیجه می‌گیریم که 
استمتاد و حعاخواهن, از انا ع املیای الفی.جه در حال .خبات موجه در حال 
مت ات ی 


ویادآوری سالروز تولد با وفات اولیای خدا 


ضجمه ااقه ‏ 0 1 ض 132 
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یکی از عوامل مهمی که در تقویت ایمان و تثبیت ارزش‌های معنوی و 
بنیادهای اخلاقی. نقش تعیین کننده‌ای دارد. یاداوری خاطره انبیا, اولیا, 
شهدا, صدیقین و رهروان راستین مکتب انبیا است. یاداوری مراتب ایمان 
و تقوا و جهاد و فداکاری اولیای خدا و اين که آنها چگونه با کوشش و تلاش 
در راه خدا| به مقام قرب الهی رسیده‌اند و از گروه هدایت یافتگان 
شده‌اند, انگیزه نیرومندی است که انسان را در جهت اقتدا به. آنها و افتادن 
در مسیر تکامل یاری,می‌دهد: ‏ , 

«اولیّک الذین هدّی اللة فبهَداهم افتَدِة». (1) 

«آنها (پیامبران) کسانی هستند که خدا هدایشتان کرده است پس به 
هدایت آنها اقتدا کن». 


[- انعام: 90 
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قران کریم در آیات متعددی به پیامبر خود دستور می‌دهد که انبیای گذشته 

و بندگان صالح خدا| را همواره به یاد بیاورد ۳ یادآوری آنها باعث قوت قلب 

او باشد: 

«وادْکر فی الَکتاب اراهيم له کان صدبقاً تیتآ». (1) 

«در کتاب, انز اهنم را به باد بیاور که او راستکقم رو پیامیر بود». 

«وارکو عبادنا ابراهیم اسحاق وَبَعَفَوبِ اولی الأبُدی والابٌصار». (2) 

اور اه ار وا مورا اسان کرت 
بصیرت بودند؟. 

دار اسماعیل والْیسَع وا الکقلِ وک من آلأخبار». (3) 

و به یاد آوز اسماعیل و بسع و ذوالکفل را که همه از نیکان بودند؟»؟. 

اس اه ای سار تا ما ار ی سس اه 

صفای قلب و تقویت ایمان و نویدبخش 


ص: 133 ِ 

پیروزی جبهه توحید است و در واقع زنده نگهداشتن یاد آنها احترام به 

کرامت‌های انسانی و ارزش‌های معنوی است و بدین وسیله راه و روش 

انها در مبارزه با شرک و ظلم و جهل و دعوت به توحید و عدل و فضایل 

اخلاقی, احیا می‌شود؛ زیرا نها همواره پاسداران این ارزش‌ها و منادیان 

حق و حقیقت بودند. ۲ 

بنا بر این ما باید هميشه به یاد انها باشیم و به خصوص در روزهای معینی 

که به نحوی مربوط به آنها می‌شود مانند روز تولد یا وفات آنها, یادشان را 

کزاهت بداریم و با فشک سخا رن و محافل به ذکر مناقب و اوصاف آنها 

بتردازیم وبا آنها وراهی که دنبال می کردند تحتند بیمان کنیم 

ِِ به حضرت موسی دستور می‌دهد که روزهای خدا را به یاد قوم 
سرائیل بیندازد و توجه آنها را به آن روزها جلب کند: 

و 5 رس موسی بآباینا أن رخ قَومک من الظلّمات الی النوز و5 كرهَم 

یام الله». (1) 

«همانا موسی را با آیات خود فرستادیم که قوم خود را از تاریکی‌ها به 

سوی نور ِِ کن و روزهای خدا را به یاد آنها بیاور». 

به گفته مفسران, منظور از «ایام الله» روزهایی است که 
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خداوند در آن روزها به بنی اسرائیلِ نعمت‌های مهمی داده است؛ مانند 
نجات آنها از دست فرعون, نزول من ِ سلوی و شکافته شدن دریا برای 
آنها و از این قبیل و همچنین روزهایی که بر اقوام پیشین مانند قوم نوح و 
عاد و نمود گذشته و حوادثت مهمی در آن اتفاق افتاده است. 

بنا بر این بادآوری روز‌هایی که دز آن حوادت مهمی رخ داده. یکی از 
فاضورنت‌های نامبران است‌هباید مردمتیا به باد ایام الله سدازید سا آنما 
از آیاد تربینی این پادآوری بهره مند شوند. 

اکتون می کوییم ول تولد با عت‌یا وما‌ ماش گراشت اساام هل لاه 
علیه و اله و نیز روزهای تولد پا وفات اولیاء اللّه روزهایی هستند که وقایع 
تور کی در آنها اتفاق افتاده و سر نوشت انسان‌ها را نبحت تأثیر خود قرار 
دادن ات بادامیی آنماساد اش ایام اللی استیال از رال روز 
تولد یا وفات پیامبر و يا اولیای الهی مجلسی ترتیب داده شود تا مومنین 
واقعه‌ای را که در آن روز اتفاق افتاده یادآوری کنند و خاطره پیامبر یا ولی 
خدا را گرامی بدارند و به ذکر فضایل و مناقب او بپردازند. کاری درست و 
مشروع انجام گرفته و دستور خداوند که به پادآوری «ایام الله» امر کرده, 
مه شده است. " 

تا کر اد احااش یاهع الق و این تیهام 
مردگان دستور داده و به خصوص یادآوری انبیا و صلحا را 
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بسیار ستوده است: 

ای آنن مر خن نی صلی الب قانمو ال قال 

«اذکروا محاسن موتاکم» (1) 

ابن‌عمر از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که فرمود: «خوبی‌های 
مردگان خود را بیان کنید». ۳ 

2- عن معاذ قال قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: 

«ذکر الاأنبیاء عبادة وذکر الصالحین کفارة وذکر الموت صدقة». (2) 

هار از پیامنر ضلی الله علیه و اله تعلمی که که فرمود هیا اووی انا 
صامت ات باداری نش نان صاله کمایی کافان. ات ادا ووی رش 6 
صدقه است». 

با توجه به مجموع آیات و احادیثی که نقل کردیم, یادآوری انبیا و اولیا و 
صلحا, مرضیٌ خدا و مطلوب شرع و نوعی عبادت است و هر چه بهتر و 
بیشتر انجام بگیرد مطلوب‌تر است. ط اف از راه‌های مناسب برای یادآوری 
آنها, گرامی‌داشت سال‌روز تولد يا وفات آنهاست که با تشکیل مجالس و 
محافل و اظهار شادمانی در روز تولد و سوگواری در روز وفات آنها و ذکر 
فضایل و مناقب آنها 


1- سنن ترمذی: ج 3, ص 39د. 
2 کنز العمال: جح 11. ص 177. 
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صورت می‌گیرد. 

است که عمر خود را در راه هدایت و ارشاد مردم به سوی دین خدا صرف 
کردند و در جهت اعتلای کلمه توحید کوشیدند. انسان‌های بزرگی که همه 
الهی وامدار انان هستند. 


0 کر آخات آوالیای خا 
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جهان افرینش بر اساس نظم دقیق و مطابق با قانون اسباب و علل افریده 
شده و خداوند توانا و حکیم, نظام خلقت را به گونه‌ای قرار داده که هیج 
موجودی از عظیم‌ترین کهکشان‌ها گرفته تا کوچکترین جزء عالم, نمی‌توانند 
اران اه مه شیر ظام هرا اسب و اه 
هستند که خداوند ان را وضع نموده است. 

اما چنان نیست که خداوند با آفریدن این نظام همان گونه که بهود 
می‌گفتند دست خود را بسته و خود را مقهور این نظام کرده و نمی‌تواند آن 
را به هم بزند بلکه خداوندی که بر همه چیز قادر است., توانایی بهم زدن 
نظام اسباب و علل را هم دارد و در پشت این اسباب و علل ظاهری, 
خدرک ایا یرال ال است که هچ بت اس 
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معجزاتی که انبیا در طول تارخ بشری و به تناسب حال مخاطبان خود 
ای با ار ای دا ای اما 
مواردی است که خداوند قدرت خود را نشان داده و علاوه بر اثبات نبقت 
پیامبران, حاکمیت قدرت مطلقه خود را به جهان اسباب و علل به ثبوت 
رسانیده است. 

دنه از معجزات انبیا, گاهی خداوند به وسیله بعضی از اولیا و بندگان 
اه را ها را اه 
که بیرون از اسباب و علل ظاهری است و در اصطلاح به این نوع کارها 
«کرامات» گفته می‌شود. 

کراماتی که از اولیای خدا| سر می ز ند در اثر ایمان و تقوا و مداومت در 
انجام فراّض و نوافل است که بنده را به مقام قرب الهی می‌رساند و او 
را محبوب خدا می‌کند و چون انسانی به اين مقام رسید چشم و گوش و 
دست و پای او کارهای خدایی می‌کند. به لین حدیث توجه 

قال رسول اه صلی الله علیه و آله ان له قل: 


«... ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه 
الذی پسمع به وبصره الذی یبصر به ویده التی یبطش بها و رجله التی 


1- صحیمح بخاری: ج 9 ص‌ 199 
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پیامید خداضلی اللد علیصو اه فر موف دام ند می فر ما ید 

«... بنده من همواره با انجام نوافل به من نزدیک می‌ شود تا آن جا که من 
او را دوست می‌دارم و چون او را دوست داشته باشم, گوش او می‌شوم 
که با آن می‌شنود و چشم او می‌شوم که با آن می‌بیند و دست او می‌شوم 
که با آن کار می‌کند و پای او می‌شوم که با آن راه می‌رود». 

قرآن کریم همان گونه که نمونه‌هایی از معجزات ‌ِ انبیا را بیان کرده, 
کوفه‌هایی. از کرامات الا و کارهای خایق العاده اقا را نیز تقل تموده 


1- ی ف بن برخی وزیر حضرت سلیهان:ٍ 

«قال با لو ایکم ای + بعشها بل آن یائونی مس فا پم" 
۱ نا آتیک به قبْل آنْ تقوم من مقامک واتّی عَلَیْه لقوطٌ امین قال 

دی علة علٌ من الکناب آتا آتیک به قَبْلَ آأن وت ایک طَوفک فلا راغ 

مُسْتَفرا عنده قالَ هذا ین قطل زبی». (1) 

9 

«ای گروه! کدام یک از شما می‌تواند تخت او (بلفیس) 


يِ 


ِ 


1- نمل: 38- 40. 


ص: 140 ۱ 
زا فیل: ان ان که خوو انا کرد مر سانتده پیش من حاصن ک ۱ عفریتی از 
جن گفت: من تخت او را پیش از آن که تو از جایگاه خود برخیزی می‌آورم 
و من به اين کار توانا و امین هستم. کسی که نزد او علمی از کتاب بود 
گفت: من تخت او را پیش از آن که چشم بر هم زنی می‌آورم. چون 
سلیمان آن تخت را پیش خود مستقر یافت؛ گفت: این از فضل توفرد ناو 
من است ...». 

2 داستان مریم مادر عیسی: 
«کلما دحل علیه زرا الفعرات و نها رها فان با عم آنی اي هد 
قالث هو من عند ال ان ال برَرق من بشاء بعَیرٍ جساب». (1) 
«هر وقت 3" به محراب او وارد می‌شد, نزد او روزی می‌یافت. گفت 
ای مریم این روزی برای تو از کجا می‌رسد. گفت: این از جانب خداست. 
همانا خدا به هر کس که بخواهد بی‌حساب روزی می‌دهد». 

3 داستان اصحاب کهف:, 
«أَم جسبّت ان ضحاب الْکَهّفِ والرّقیم کائوا من آیاینا عجباً (؟ وی الْئبه 
ای الَْمّف ققالوا ربا 


صمران: 37 ویک مور دیکر در عوره مریم ایات: 22 26. 


: 141 
1 من لَذیک رم وین # آنا من آَمرنا دا قصَرنا عی آذانهم فی الکَهْف 
سنین عَددا نم بَعْناهَم تک 11 
«آپا گمان کردق. که اضاب» کوش و وقیم از نشانه‌های عجیب ماست؟ 
هنگامی که آن جوان‌ها در کهف جای گرفتند. پس گفتند: پروردگارا ما را از 
پیش خود رحمتی بده و در کا ر ما وسیله رشد را فراهم نما, تن دون آن کار 
تا سالیان چندی بر گوش آنها زدیم. سپس آنها را برانگيختيم ...» 
همچنین در احادیث و اخبار نمونه‌های بسیاری از کرامات اولیای خدا و 
اه ۱۰ ۱9 
1 ۱ اه ماس راهان سین ۳ 
قوحتر السیل, فیزهتا و کان کوضا تما بلن الشیل وکانا فن: کی واسه 
ها و یا ی ۳ | من مکانهما فوجدا لم یتغیر | 
کانهما ماتا بالأمس وکان احدهما قد جرح فوضع ۳[ فدفن وهو 
کذلک فامیطت یده عن جرحه ثم ارسلت فرجعت 


1- کهف: 9- 12. 
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کما کانت. وکان بین احد وپین یوم حفر عنهما ست واربعون سنة». (1) 
«عمرو بن جموج و عبدالله بن عمرو که هر دو انصاری و سلمی بودند, 
روزی سیل قبر انها را کند. چون قبر انها در مسیر سیل قرار داشت و هر 
دو در یک قبر مدفون بودند و هر دو در احد شهید شده بودند. پس قبر آنها 
را کندند تا مکانش را تغییر دهنده آنها را در حالی یافتند. که بدنشان هیچ 
تغییری نکرده بود, گویا که همین دیروز مرده‌اند. یکی از آنها زخمی داشت 
که دست خود را بر آن گذاشته بود و به همین صورت دفن شده بود, دست 
او را از روی زخم برداشتند (خون جاری شد) سپس به جای خود گذاشتند 
وضع به حال اول برگشت. میان روزی که جنگ احد در آن اتفاق افتاد و 
روزی که قبر آنها را کندند چهل و شش سال فاصله بود». 

2- عن زاذان ان علیاً حدث بحدیث فکذبه رجل فقال له علیت: 

«ادعو الیک ان کنت کاذبا. قال: ادع. فدعا علیه فلم یبرح حتی ذهب 
بصره». .(2) 


1- موطاً مالک, ص 384. 
2- مجمع الزوائد: ج 9, ص 116. 
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زاذان نقل می‌کند که: 

«روزی فلی بن ابی‌طالب علیه ِِ خرن کففت و مردی او را تکذیب 
کرد پس علی علیه السلام به او گفت: اگر دروغگو باشی تو را نفرین 
می‌کنم. آن مرد گفت: ان 
بگذشت که آن مرد کور شد». 

3- عن محمد بن شرحبیل قال: 

«اقتبض رانسان من تراب قبر سعد بن معاذ ففتحها فاذاهی مسک قال 
اه اه نها ستعان الله سخان االه عفی عرف دلی 
فی وجهه». (1) ۳ 

محمد بن شرحبیل می‌گوید: 

«شخصی از خاک قبر سعد بن معاذ مشتی برداشت وقتی مشت خود را باز 
کرد دید که مشک شده است. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: سبحان 
الله. سبحان الله, تعجب از صورت او پیدا بود». 

4 عن عائشه قالت: 

«لقّا مات النجاشی کنا نتحدث انه لا یزال یری علی قبره نور». (2) 


1- کنز العمال: ج 13, ص 412. 
2 الاصابة: جح 1 ص 117. 
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عائشه مق کوید: 

«وقتی نجاشی از دنیا رفت ما با یکدیگر می‌گفتيم همواره بر قبر او نور 
دیده می‌شود». 

5- عن سعید بن عبدالعزیز 

«لما کان ایام الحرة لم ۳ الاتتضای الم ات باه 
ثلائا ولم یقم ولم یبرج سعید بن المسیب من المسجد وکان لا یعرف وقت 
الصلاة الا بهمهمة پسمعها من قبر النبی صلی الله علیه و اله». (1) 

سعید بن عبدالعزیز می‌گوید: 

«در واقعه حرة سه روز در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله اذان گفته 
نشد و نماز جماعت اقامه نگردید و سعید بن مسیب از مسجد بیرون نشده 
بود و وقت نماز را نمی‌شناخت مگر از همهمه‌ای که از قبر پیامبر صلی 
الله علیه و اله می‌شنید». 

6- عن سعید بن جبیر قال: 

«مات ابن‌عباس بالطائف فشهدت جنازته فجاء طير لم یرعلی خلقته ودخل 


1- سنن الدارمی: ج 1. ص 44. 
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وتاملناه هل یخرج؟ فلم پر انه خرج من نعشه». (1) 

سعید بن جبیر می‌گوید: 

«ابن‌عباس در طاثف از دنیا رفت و من در تشییع جنازه او شرکت کردم, 
پس پزنده‌ای آمد که مانند آن دیده نشده بود و وارد تابوت او شد, هر چه 
منتظر شدیم و صبر کردیم که آن پرنده از تابوت وی خارج شود خارح 
نشد؟». 

7- تفاس عون سول | مصای له عاه و اند فال: 

«ان جعفر مزمع جبرئیل ومیکائیل له جناحان عوضه الله‌من سک قررام: ۳۶ 
اخبرنی کیف کان آمره حیث لقی المشرکین». (2) 

ابن‌عباس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ثقل می‌کند که فرمود؛ 

«جعفر آبن ابی‌طالب همراه با جبرئیل و میکائیل مرور کردند و او دو بال 
داشت که خداوند به جای دو دستش به او داده پس سلام کرد و به من خبر 
داد که وقتی با مشرکان ملاقات کرد, بر او چه گذشت». 


[- مستدرک حاکم: ۳ 3 ص‌ 43 
2- مجمع الزوائد: ج 9 ص 272. 


: 140 
«کان ی بسچ 
شدیدا فقال: «آذهب الي امی. فقلت: 
اذهت متا رصوا ال فا لا قحاقت مرحم من اشفا سین کین 
ضوئها حتی بلغ امه». (1) 
ابوهریره می‌گوید: 
«در یک شب تاریک حسن نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بود و او را بسپار 
دوست می‌داشت. ۵ گفت : پیش مادرم می روم گفتم: پا رسول اللّه 
من همراه او بروم؟ فرمود: 
نه. پس نوری از آسمان آمد و حسن در روشنایی آن به راه افتاد تا به 
مادرش رسید». 
9- عن الزهری قال: 
وا اس ی ار و رس تیا ی 
عبیط». (2) 
زهری می‌گوید: 
«جون حسین بن ۳ علیه السلام کشته شد. در بیت‌المقدس و 
توداشته تشد مین اب که زیر آنخون تازه بود؟. 


1- حیاة الصحابه: ۳ 3 ص‌‌ 019 


147 ۰ 

10 غن خاخن غیتها للم ین تیاه قال: 

«حخلت القصر حلف: عبیدالله بر رادخین فتل الخسن فاخظرم فی, وجیه 
تازا کقال مک کم علی مه فعال: هو رانت ‏ فلت: شقم خآمرنی ان 
اکتم ذلک». (1) 
دربان عبیدالله بن زیاد می‌گوید: 

«روزی که حسین علیه السلام کشته شد دنبال عبیداللّه بن زیاد وارد قصر 
شدم در ضورت. آو آتشتی: زوشنن. شده: بو می کوید؛ آستین. خود را به 
صتوز ت گرفته بود. ۳ 

پس گفت: آیا دیدی؟ کفتم: اری و به. من. دستور دام که ان را تهان 
نگهدارم». 

از این نمونه‌ها در کتب حدینی و تاریخی بسیاز است: و مجموع ابات و 
روایاتی که نقل کردیم این حقیقت را ثابت می‌کند که خداوند با عنایت 
خاصی که به اولیا و بندگان صالح خود دارد. گاهی کارهای خارق العاده‌ای 
به دست آنها و با به خاطر آنها انجام می‌دهد و بدین وسیله عزت و احترام 
و کرامت ولیت خود وا اغلام مف‌کند و همان کوته که معحزه دای حعانیت 
تاضرای استه ک مات هس سای ا راخ الم ارت 


منابع و مصادر 


1- مجمع الزوائد: 3 9 ص‌ 196 
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1- قرآن مجید 

سای ی یت اسان او رای سس شک | اخمتطلانو 
بیروت دار الکتاب العربی, بدون تاریخ. 

3- الأغانی- ابوالفرج الاصفهانی, بیروت دار الکتب العلمية, 1407 ه. 

4 تاریخ الامم والملوک, ابوجعفر محمد بن جریر طبری, بیروت دار الکتب 
العلمية, 1408 ه. 

5- تاریخ بغداد. ابوبکر احمد بن علی الخطیب البغدادی. افست بیروت دار 
الکتب العلمبة بدون تاریخ. 

اع کرت الساطر اس لاش ان تفه آلخفی سوت ار الک 
لعات سوت ات 

7 نت والتر مساق کی آلفیی سورخ سس ان الک و1۳20 


۵ 


ص: 130 

اا ارات ااعسی 107 

ای اس ی خی نی زان سوت 
دار الفکر, 1404 ه. 

الفکر, 1408 ه. 

1 له الارناع اقا انوس تایب رف وان ال ماود 
109 

2- حياة الصحابة. محمد یوسف الکاندهلوی, بیروت دار المعرفة. 1406 
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4- سنن ابن‌ماجة, ابوعبدالله محمد بن یزید قزوینی معروف به ابن ماجه 
تحقیق محمد فواد عبدالباقی. بیروت دار احیاء التراث العربی, 1395 ه. 
5- سنن ابی‌داود, ابوداود سلیمان بن اشعتث سجستانی, بیروت دار 
6- سنن ترمذی, آبوعیسی محمد بن عیسی الترمذی, تحقیق احمد محمد 
شاکر, بیروت, دار احیاء الترات العربی. 

7- سنن دارمی, ابومحمد عبدالله بن بهرام الدارمی, القاهره دار الفکر, 
58 هم . 
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0 مش ندان یه کلن بخ هر الدات قطافی تعاس الکت :1206 
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19- السنن الکبری, ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی, افست بیروت دار 
المعر فة. 

0- سنن النسائی, ابوعبدالرحمن النسائی, بیروت المکتبة العلمية, بدون 
تاریخ. 1 

1 2- صحیح البخاری, ابوعبدالله محمد بن اسماعیل البخاری, بیروت عالم 
الکتب. 1406 ه. 

2- صحیح مسلم, مسلم بن الحجاج, القاهرة مکتبة محمدعلی صبیح, بدون 
تاریخ. 

3- الصواعق المحرقة, احمد بن المکی, القاهرة مطبعة الميمنية, 1312 
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4- الطبقات الکبری, ابوعیدالله محمد بن سعد. بیروت دار صادر, 1377. 
25 فنوح: الشام:» ابوعندالله مخمد بن عفر الوافدی: بیروت. دار الجیل: 
بدون تاریخ. 

6 لاله لاه الحیت الفی امتو سوونت سسته ارسااد 
1409 

7 سکهه لوا تفن ال لو سر ایی کر الشس نم پوت داز الکیات 
الکزی: 1۸02 6 ۱ 

الضتتدر کی لت الضخيعیم تعافظ. اوغبدالله» مخسد. الخاکم 
النیسابوری, بیروت دار الفکر 1398 ه. 


ص: 152 

9- المسند., احمد بن حنبل, افست بیروت دار الفکر, بدون تاریخ. 

0- معجم البلدان. شهاب الدین یاقوت الحموی, بیروت دار احیاء التراث 
العربی, 1399 . 

1- المعجم الکبیر, ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی, بغداد وزارة 
9 9 0 

ود ان الاعتدال 0 شمس ۳ محمد ۳ بیروت دار 
المعرفة, 1382 ه. 

4- نیل الاوطار. محمد بن علی الشوکانی, القاهرة دار الحدیت. 

5- وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفی, نور الدین علی بن احمد السمهودی 
افست بیروت دار احیاء التراث العربی, 1401 ه. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





